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  جربھ حیات انسان در عالم خاک تماماً نبرد عدم جھت کسب وجودی جاودانھ است . ت -١
  
  عدم کدامست ؟  این وجود چیست و آن -٢
  
  گر عدم ھمان نابودن و نیستی است پس چگونھ می تواند برای کسب وجود تلاش کند ؟ ا -٣
  
  جود بدون شک ھمان خداوند خالق جمیل است کھ در قیامت کبرا رخ می نماید بر ھمگان . و -۴
  
  اما عدم نیز خداوند " ھو " است یعنی خدای قبل از خلقت ھستی کھ نور مطلق است .  و -۵
  
  است کھو و اللهجود آدمی مشغول جھاد جھت کسب وجودی جاودانھ است ھمان خداست . و این نبرد بین ھوپس آنکھ در  -۶

  البتھ ھر دو یکی است : قل ھو الله احد !
  
  اینست کھ رسول ما می فرماید عالم ھستی بر قل ھو الله احد بنا شده است .  و -٧
  
  س وجود آدمی قلمرو نبرد بین ھو و الله است یعنی عدم و وجود . پ -٨
  
  د است . زیرا ھو و الله یکی است . ین نبرد البتھ دارای ماھیتی دیالکتیکی است یعنی وحدت اضداا -٩
  
  لذا وجود آدمی عرصھ جنگ و صلح بی پایان است .  و -١٠
  
  اما در این میانھ انسان کیست و چیست و چکاره است ؟  و -١١
  
  نسان سنتز و برآیند رویاروئی عدم و وجود است : ھو و الله !ا -١٢
  
و و الله است ھدریا مثل  ر می کند و در آسمان تشکیل ابر می دھد . آفتاب وھ مانند آفتابی کھ بر دریا می تابد و آنرا بخاب -١٣

  و ابر ھم انسان است . 
  
  .  ا وجود یابد . ھو بسوی الله می رود تا بھ جمال آشکار شود . این راه ھمان انسان استتعدم می رود  -١۴
  
   است . ی و ھر آنچھ در آن است و واقع می گردد از رابطھ و معاملھ و جنگ و صلح بین ھو و اللهکل عالم ھست -١۵
  
  نسان محل ظھور ھو در الله است و کانون احدیت این دو . ا -١۶
  
   الم ارض .عر د " ھو الله احد " انسان است و لذا قطب عالم امکان است و امام مبین و جانشین او دآنکھ می گوی -١٧
  
  اما کار و رسالت انسان شناخت بر این واقعھ است و ھماھنگی با آن و صدق و صبر بر آن .  و -١٨
  
  خدا در قرآن است .  – این ھمان یاری متقابل انسان -١٩
  
  نابراین موجودیت و جمال انسان در عالم خاک مظھر و جمال وحدت ھو الله است . ب -٢٠
  
وره توحید ( قل ھو الله احد ) را علی ما محمد مصطفی تفسیر و تعینّ سو اینست کھ رسول  -٢١

   .می نامد  (ع)
  
یعنی علی -٢٢

(ع)
  ، مظھر یگانگی وجود و عدم یا ھو و الله است .  
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(ع) پس علی -٢٣

  " ھو الله احد " است .  
  
  لی یعنی انسان کامل انسان آنگونھ کھ باید باشد . ع -٢۴
  
و لذا محمد  -٢۵

(ص)
ما می فرماید کھ : علی  

(ع)
  این یعنی امام .  ومیزان انسان است  

  
  نی کھ وجود و عدم را در خود می شناسد انسان است و در غیر اینصورت جانوری دوپاست . انسان بمیزا -٢۶
  
   نی کھ در نبرد و صلح بین وجود و عدم مشارکت می کند و مسئولیت می پذیرد انسان است .انسان بمیزا -٢٧
  
  نسان بمیزانی کھ ھو را یاری می دھد تا الله شود انسان است . ا -٢٨
  
خودش  د و  خلیفھم از بابت این یاری بھ انسان وجودی جاودانھ اعطا می کند و او را ھمچون خودش می سازو ھو الله ھ -٢٩

  در جھان . 
  
ر تو دیاری ده تا  این پیام ھو الله بھ انسان است کھ : ای انسان مرا –یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را " قرآن  " -٣٠

  آشکار شوم تا تو را ھمچون خودم سازم . و این یاری جز تقوا و معرفت و صدق و صبر نیست . 
  
و کل سیر  طلق است ھمچون ذات نور خورشید کھ چون عدم است . و الله ھم جمال این نور مطلق است .م" ھو " نور  -٣١

نھاست آچھ کھ در ھر آن خلقت ھمان سیر این نور تا ظھور جمال است . و انسان کل این سیر است و لذا کل زمین و آسمانھا و
  تسلیم وجود انسان است و در تسخیر اوست . 

  
 ن ھستی درھان ھستی را بواسطھ حواس و ھوش و معرفت و تجربھ خود درمی یابد بمعنای اینست کھ جھاجاینکھ آدمی  -٣٢

  تسخیر و تسلیم وجود انسان است . 
  
می سخیر او درھ بیشتر تسلیم جھان ھستی باشد و ھر آنچھ کھ بر او واقع می شود ، جھان ھستی ھم بھ تکآدمی ھر چھ  -٣٣

  .  خدا و میزان مسلمانی است –آید و ادراکش از جھان تعالی می یابد . این ھمان یاری متقابل انسان 
  
ین برتر از ا ت کھ این ھمان دیدار با خویشتن خویش است و اجریان از جھان ھستی ، لقاءالله اسو غایت ادراک انس -٣۴

  نیست . این جمال ھو الله است . 
  
  دمی ھر چھ اراده کند ھمان می شود و جھان ھستی کارگاه تحقق اراده اوست . آ -٣۵
  
  نسان محل اراده کن فیکون پروردگار است در خلقت تشریعی ( تاریخی ) . ا -٣۶
  
  ود . ر ھر آن ھر چھ کھ ھست ھمانست کھ قبلاً اراده کرده بوده است کھ عموماً از یادش می ردو لذا آدمی  -٣٧
  
اورش یز معلول بنن است کھ این یزان قدرت اراده کن فیکون در انسان ھمان میزان باور او درباره این قدرت در خویشتم -٣٨

حل ظھور مست تا ابھ خویشتن بعنوان خلیفھ خداست . و این نیز معلول باورش بھ رسالت خویش و یاری خویش بھ خداوند 
  او در عالم خاک باشد .

  
یز وند نت خدانی کھ تسلیم و مرید اراده خدا در خویشتن است و بر ھمھ حوادث وجود و زندگیش صبور اسانسان بمیزا -٣٩

  مرید اوست . و این معنای یاری متقابل و معنای مقام خلافت اللھی انسان است . 
  
  لی . داوند بھ محمد ما در معراجش می فرماید : ای محمد نسبت تو بمن مثل نسبت من است بھ عخو اینست کھ  -۴٠
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نھ  ویفھ است (ت خلقت انسان بعنوان خلمی. و رحیت است. و رحمانیت خلقت نظام کائناستاخداوند خالق ، خدای رحمان  -۴١

  حیوان دو پا ) . 
  
درت قود و مظھر می بمیزانی کھ بر رحیمیت خداوند در خویشتن معرفت و باور دارد صاحب اراده الھی می شبنابراین آد -۴٢

  کن فیکون می گردد . 
  
دستش  جابت کند وجابت دعا دقیقاً بستھ بمیزان باور آدمی بھ رحمت مطلقھ پروردگار دارد کھ می تواند اامیزان قدرت  -۴٣

  بستھ نیست . 
  
  مھ خلافکاری و گناھان آدمی حاصل ناباوری بھ رحمت مطلقھ خدا و یا شرک در دعاست . ھ -۴۴
  
م قلمرو ھدآگاه ، تاریکی و عدم و عرصھ غیب است و ذات اللھی اتی ھوئی در وجود آدمی ھمان قلمرو ضمیر ناخوذ -۴۵

  آگاھی ، روشنائی و وجود و اراده است . 
  
  آدمی جریان بین این دو وضعیت است و تلاش برای کشانیدن ھوی وجود بھ عرصھ اللھیتّ .  و -۴۶
  
راک و  ھم قلمرو صفات و ادھ زبان دیگر ھو قلمرو ذات محض و وجود مطلق است کھ چون عدم می نماید و اللهب -۴٧

  تجربیات است . 
  
  مسر . ھی وجود آدم را از بطن چپش بیرون کشید و در مقابل رویش قرار داد و آن حوا است یعنی خداوند ، ھو -۴٨
  
جھول است مواره در چشم مرد یک موجود غیبی ( جنیّ ) است و بلکھ خود زن ھم از چشم خودش غایب و و لذا زن ھم -۴٩

  زیر نگاه مردش پا بھ عرصھ وجود و اللھیتّ می نھد . و در 
  
و زن را  قرار داده مرد و زن ھمچون رابطھ وجود و عدم است و لذا خداوند در کتابش مرد را قیمّ و ولی زن و لذا رابطھ -۵٠

  . دات می گردب صفاحصانیت می نھد و مطیع امر مرد خوانده است . و زن بمیزان اطاعتش از مرد ، پا بھ عرصھ وجود و انس
  
 رقابل تحملھ از مردش اطاعت نکند در دوره جوانی فقط یک شی جنسی است و در دوره کھولت موجودی غیو لذا زنی ک -۵١

  و حداکثر قابل ترحّم است و ھرگز از ھویت ضعیفگی خود خارج نمی شود . 
  
ی نفس ھر کس در کتابش می فرماید کھ از جنس لذا مرد و زن بھ مثابھ ظاھر و باطن یکدیگرند و اینست کھ خداوند و -۵٢

  برایش ھمسری می گزیند . یعنی زن ھر کسی ھمان ھوی ذات اوست . 
  
   و آدمی با ھمسرش ھر چھ کند با خود کرده است . –س در حقیقت ازدواج یعنی ازدواج با خویشتن خویش پ -۵٣
  
است  خویش است ، خیانت بھ ھمسر خیانت بھ خویشحبت بھ ھمسر محبت بھ خویش است ، نفرت از ھمسر نفرت از م -۵۴

  و طلاق ھمسر ، طلاق خویش است . 
  
ن د تا از ایس از طلاق آدمی احساس نابودی می کند و چھ بسا بھ مخدرات و یا ھرزه گیھا دچار می شوپو اینست کھ  -۵۵

  احساس رھائی یابد بھ گمان باطل خویش . 
  
د را از نفس و باطن شکافی ھستند و بھ وادی ھوی ذات خود راه می یابند خوھ اھل معرفت کو اینست کھ مردانی  -۵۶

ا بیافتھ و  ست دستاازدواج بی نیازتر می یابند و از زن دوری می جویند زیرا بھ ھوی ذات خود کھ صورت بیرونی اش زن 
ی با ولیای الھباط اند مثل ارتآن بھ اتحاد می رسند . و اگر ھم ازدواج کنند رابطھ ای کاملاً مخصوص با ھمسر خود دار
  زنانشان کھ رابطھ ای از سر بی نیازی و محبت است و نھ شھوت و خودپرستی و زن باره گی . 
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  .  کاء بھ نفسھمان انسان بی ھویّت است یعنی فاقد ذات و اصل و اساس و اتصال بھ ازلیتّ و فاقد ات انسان بی ھو -۵٧
  
دی ھراس نابو ھوی ذات در وادی معرفت نفس و عرفان عملی است کھ آدمی بھ اللھیّت وجود می رسد و از در اتصال بھ -۵٨

  می رھد و موجود می گردد . 
  
  .  آدمیت است صاحب ھوی ذات باشد و یا صاحب زن تا حس وجود یابد و قرار گیرد وگرنھ در خطر انھدام مرد یا باید -۵٩
  
می ناو ولھوسی بد زیرا دریوزه زن نیستند و مرید ھ عارفان را جز زنان مؤمنھ و اھل معرفت تحمل نمی کننو اینست ک -۶٠

  شوند و بھ زن از چشم ھویت می نگرند و محبت الھی . 
  
 رد عارف بری ایمان و معرفت نباشد از درک محبت مرد عارف دچار احساس ھراس نابودی می شود زیرا مزنی کھ دارا -۶١

  ن نظر دارد و این نگاه بھ زن حس نابودی می دھد . ھوی ز
  
 د کھ قلمروی تسلیم ھوی وجود خود باشد کھ در اینصورت از مردش تبعیت می کند و صاحب صفات می گردزن یا بایست -۶٢

 ارولی دچ ل شودخود مستق فات مردانھ می پردازد تا بھ گمانموجودیت است در غیر اینصورت بھ تقلید کورکورانھ از ص
رار از فبرای  قحطی مضاعف وجودی می شود زیرا منکر ھوی وجود خویش است کھ در ادراک او عین نابودی است . و لذا

  گی می گراید . این نابودی بھ ھرز
  
و جنون  معرفت نفس برای زن بھ خودی خود و بدون اطاعت و ولایت مردش چیزی جز ابتلای بھ ظلمت ودرون گرائی  -۶٣

خدیر و تاه بھ گنیست . اینست کھ زنان تنھا کھ روی بھ زھد می نھند دچار انواع وسواس ھا و جنون ھا می گردند و 
  خودکشی می روند . 

  
 ود و احساسشد و معنویت خلاق می ش) کھ صاحب ھویت و روھر است (و یا پدر و برادرقط و فقط در اطاعت از شزن ف -۶۴

اء رت جز فحشاینصو وجود می کند و بھ عرصھ اللھیتّ وارد می شود و مردش را می شناسد و با او مربوط می گردد در غیر
  جنسیت است . گی و تخدیر و افسردگی و جنون عاقبتی ندارد و تنھا وسیلھ ھستی او ھمان و دریوز

  
   !ر مؤمن و سالم کھ صاحب ولایت زناشوئی ھستند مظھر تجلیّ اللھیّت می باشند : ال لاه یک زن و شوھ -۶۵
  
  ود !معروف و مطلق ، آن نیستی ِ موجود : بود نب ال لاه " ھمان " الھو " است : ال + لا یعنی آن نھٔ  " -۶۶
  
 زن و شوھر ه " ھم بمعنای " نھ " مؤنث و ھوی ذات است . و لذا یکھمان " ال " ( حرف معرفھ ) است و " لا مرد -۶٧

ا یو خدیجھ  ا محمدمؤمن و اھل معرفت کھ تحت ولایت حق ھستند قلمرو ظھور اللھیتّ می باشند ھمچون ابراھیم و ھاجر ی
  فاطمھ و علی و ... کھ برپاکنندگان قانون خدا و نور ھدایت بر روی زمین می باشند . 

  
 خداست : الله ل بھمدیگر دھند سومیدلای زن با ال ِ مرد یگانھ و متحد شد مصداق آن حدیث است کھ چون دو نفر  چون -۶٨

  ( ال لاه ) . 
  
ر رابطھ پدر م آمده و دن رابطھ بین ال و لاه فرزند پدید می آید کھ باز تجلیّ ھو است یعنی موجودی کھ از عدو اما در ای -۶٩

  رد یعنی بر اللھیّت وارد شود . و مادرش بایستی ھستی پذی
  
ی م ھرگز ھستھر خانواده ھائی کھ زن و شوھر بھ اتحاد نرسیده اند و زن تحت ولایت شوھر نیست فرزند دو اینست کھ  -٧٠

سل ھای نزندان نمی یابد و چون روحی سرگردان و برزخی است یک ھوی تجسم یافتھ کھ ھر آن در خطر نابودی است و فر
  ست . ینگونھ اند کھ گرایش بھ اعتیاد جھت فرار از حس نابودی است کھ خود محاق نابودی اجدید اکثراً ا

  
ند است از ھر است و آنچھ کھ تربیت نامیده می شود کارگاه ھستی یابی فرزتوئی زن و شو –فرزند ، ھوی رابطھ من  -٧١

  ازلیت فنای ھوئی بھ عرصھ وجود اللھی . این ھمان وجودیابی انسانی است از ھو بھ الله . 
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   .نسان است الھی ھور و بروز خلاقیت انسان است تا رسیدن بھ اللھیتّ وجود خویشتن کھ مقام خلافت الظالله قلمرو  -٧٢
  
ادی وحقیقت بر  اراده و بولھوس و بی ھویت کھ قادر بھ تصمیم قاطعی نیستند و ھیچ خلاقیتی ندارند در انسانھای بی -٧٣

ند ھر چند کھ در و مادرا بی پوجود وارد نشده و اللھیت را در خود درنیافتھ اند . و اکثر انسانھای عصر جدید اینگونھ اند زیر
ر " ھو الله "  انسانی ب را ھستیو مادرند . ھمچون ھوئی کھ الله را نیافتھ اند و مصدر قل ھو الله احد نشده اند زیدر کنار پدر 

  استوار است یعنی احدیت و یگانگی ھو و الله . 
  
ج افی کھ معرر از آدم تا خاتم نیز عرصھ ظھور ھو بھ وادی الله است و در ظھور حضرت خاتم محمد مصطکل تاریخ بش -٧۴

 پا بھ تم شد و اللهخنبوت  کامل رخ نمود و لقاء الله ممکن شد و نخستین انسان کامل از ذات ھوئی خود خروج کرد (علی) و لذا
  عرصھ وجود خاکی نھاد کھ رسول ما فرمود : پروردگارم وارد آسمان دنیا ( عالم ارض ) شد . 

  
شد و  ھو ، الله ت بمعنای ختم خبرآوری از عالم غیب ھو . یعنیس ظھور اسلام ظھور الله است و اینست معنای ختم نبوپ -٧۵

داوند " ھو " خنام ذات  اسلام آنگاه بھ محمد گفتھ شد کھ بگو : ھو الله احد ! یعنی ھو و الله یکی است . زیرا تا قبل از ظھور
نای قل اینست مع وست . امد ، الله بود مثل " اھو " در دین زرتشت و یھو ( یا ھو ) در دین موسی تا مسیح . و نام خدای مح

  ھو الله احد : بگو کھ ھو و الله یکی است . یعنی الله ھمان ظھور ھو است . 
  
عنی عرصھ د چھارده قرن است کھ انسان در عرصھ اللھیّت زیست می کند و این ظھور " ھو " است . یپس اینک حدو -٧۶

  ھواللھی !
  
جز عرفان  ست در سلسلھ مراتب تجلی . اینست کھ در دوره آخرالزّمان دینیھی ھمان عصر امامت اعصر ظھور ھوالل -٧٧

فر کفاق و ننیست یعنی خداشناسی وجودی و جمالی . و اینست کھ دین و شریعت بدون وجود امام حی و حاضر سراسر 
  مضاعف است . 

  
  لھّ و شیطانی . صر امامت البتھ عصر ظھور دجّالان نیز ھست یعنی امام نمایان و عرفانھای ضاع -٧٨
  
  اینست کھ آخرالزّمان دوره ظھور بھشت و دوزخ نیز می باشد کھ ظھور غیب است .  و -٧٩
  
 ھ کمالش بامرو ظھور دوزخیت است و وجود امامان ( عارفان واصل ) ھم قلمرو ظھور جنات نعیم است کتکنولوژی قل -٨٠

  ظھور ناجی موعود رخ می نماید . 
  
   یک گردید .مذکور است کھ : ھشدار کھ دوزخ آشکار شد و بھشت نزد رآن کھ کتاب اللھیتّ استو این معنا ھم در ق -٨١
  
دیت ست یعنی صمرصھ ظھور توحید است و لذا کل سوره توحید رخ می نماید کھ جملگی معلول ھو الله احد اعآخرالزّمان  -٨٢

  و لم یلد و لم یولد و لم یکن لھ کفواً احد . 
  
صھ یم یعنی عرلبی افراد و گروھھا و ملل و مذاھب می یابطخرالزّمان را عصر آزادیخواھی و استقلال و اینست کھ آ  -٨٣

  صمدیت . 
  
   .نسل ھای این دوران جملگی از والدین و فرزندان خود بیزارند یعنی لم یلد و لم یولد  و نیز اینکھ -٨۴
  
  حد . الھ کفواً  ھر آن شاھد پدیده ھائی بی تا و بی نظیر و بی سابقھ ھستیم و بدعت ھا . یعنی لم یکن و نیز اینکھ -٨۵
  
منانھ است ، فرانھ و مؤسھ رکن از سوره توحید در عرصھ تعینّ آخرالزّمانی دارای دو تجلیّ کاملاً متفاوت کا و البتھ این -٨۶

 ی پندارندما عارف الین و تبھکاران حرفھ ای ھم خود رھشتی . و اینست کھ بسیاری از ضو بعارفانھ و ظلمانی ، دوزخی 
  زیرا صفات صوری مشابھی وجود دارد ھمچون بسیاری از فرقھ ھای درویشی و تئوصوفی آمریکائی . 
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حسب اده ھم بررام زرف واصل انسانی بی والد و ولد است و بی تا و صمد است . و یک تبھکار و جانی و حمثلاً یک عا -٨٧
رای انی ! ماوجارف و عظاھر چنین می نماید . این تشابھ صوری بین انسان ماورای بود و نبود و مادون بود و نبود است : 

  خیر و شر و مادون خیر و شر ! یک صوفی و یک معتاد کنار خیابانی ! یک عاشق و یک دیوانھ ! 
  
  گی عصر اللھیت است کھ موسوم بھ آخرالزّمان می باشد . این ویژ -٨٨
  
  وره توحید سوره آخرالزّمان است . سوره تأویل انسان کامل و دجّال . س -٨٩
  
را ی آید . زییادین حقیقت ھوئی و اللھّی ، فھم آیات قرآنی محال است و جز تناقض و گمراھی حاصل نمبدون درک بن -٩٠

  و برخی ھم الله است و برخی ھوالله است .  خطیب برخی آیات " ھو " است
  
اتی تناقضات ذ عارفان بزرگ اسلامی نیز برخی قادر بھ درک و تشخیص بین ھو و الله نبوده و لذا دچار حتی در میان -٩١

د ھستیم رز این مواابرخی  شده اند و بھ بیان معارف و نظریاتی خلاف حقیقت پرداختھ اند کھ حتی در آثار ابن عربی نیز شاھد
  کھ عارفانی دیگر ھمچون حیدر آملی و علاءالدولھ سمنانی بھ نقد و اصلاح آن پرداختھ اند . 

  
ھ ملاصدرا ک متفکران و حکیمان بزرگ شیعی نیز شاھد چنین غفلتھای عرفانی ھستیم مثل بوعلی سینا و حتی در میان -٩٢

رفانی عقدان درک فمعنای ی واجب ندانستھ اند و این دقیقاً بوجود امام حی و پیر طریقت را در امر سیر و سلوک عرفانی امر
  " الله " است و سوره توحید . 

  
ل تاریخ لذا در طو ومتشرعین ما ھم کھ بکلی از این حقایق اساسی اکثراً در اسلام و تشیع غافل و جاھلند  وو اما فقھا  -٩٣

ور و سیاھی را بر دامان دین محمد اسلام تا بھ امروز فجایعی عظیم آفریده اند و لکھ ھای ننگ آ
ص)(

مامان را ه اند و انشاند 
ھم نکرده اند لھیت را فیرا الزھمواره طرد و لعن نموده و حکم قتلشان را صادر کرده اند و یا آنان را شریک خدا قرار داده اند 
ن قرآن : آ کلام ھ مصداق اینو ھنوز بھ لحاظ معرفتی و عملی پیرو عرصھ " ھو " می باشند یعنی یھودند نھ محمدی . ب

  مسلمانانی کھ یھود شدند ! و این دال بر یک عقب مانده گی ھولناک در تاریخ معرفت دینی است . 
  
حال ظھور  ن وحی ھا و الھامات و مکاشفات ماورای طبیعی و معجزات و آیات و بینّات شبانھ روز درآامروزه ھمھ  -٩۴

مات یال و توھاب و خریت علما و عارفان ما بر آن بستھ است و ھنوز در عوالم خوطبیعی و مادی و عینی ھستند و چشم اکث
  خود بھ جستجوی کشف و شھودند . 

  
ھ با کی شان بود جناب حسن زاده آملی را تورقی می کردم کھ سخن از وقایع ماورای طبیعی در سلوک عرفان یکی از آثار -٩۵

تند کھ باراتی ھسعفاظ و بھ تعابیر ماورای طبیعی می کشانند و لذا دچار ال کمال حیرت دیدم کھ ایشان حتی محسوسات خود را
ای ستند . بجللھی ھاھیچکس را یارای فھم آن نیست زیرا بجای تعینّ و تأویل مشغول استعاره سازی و ھوئی نمودن وقایع 

تراشی ی و اسرارازبافررفان جدید و آنکھ ھو را بھ اللھیت آورند اللھیت را بھ پرده غیب می کشانند و گویا این نیز یک ع
غیب  اینست کھ عرفان است . و این جای بس تأسف است و دال بر عدم درک ذات اسلام و آخرالزّمان می باشد . ھنر و علم و

ین مامیھ . اایعی و اسلامی و ش غیب فرافکنی کنیم . این یک سنت یھودی است و نھ بھ عین آوریم نھ اینکھ عین را بھرا 
و این  رفانی ما.انات عھم بسیاری از جری پرستی است نھ الله پرستی کھ ھم بر اندیشھ فقھای ما سایھ افکنده است و ""یھو

 و دوازده رفر عاگی معنوی و دینی و اجتماعی و فرھنگی ما در عصر جدید است آنھم با یک لشکبزرگترین علت عقب ماند
  . ھزار افسوس !امام پشتوانھ عرفانی

  
ر ھلزّمان بر ود می یافتند در عرصھ آخراا کھ انبیای قدیم و عرصھ نبوت ھا در مکاشفات و الھامات غیبی خآنچھ ر -٩۶

  " .  الله احد ک " ھوانسانی بصورت وقایع زندگی روزمره رخ می نماید فقط اشکال کار در فقدان معرفت دینی است یعنی در
  
ا قعھ عظیم رک است و آخرت در دنیا و آسمان بر زمین . و این واخرالزّمان عصر تعینّ و تحقق متافیزیک در فیزیآ -٩٧

ر قرآن ، انی است درالزّممتفکران مسلمان باید تبیین کنند زیرا اسلام دین آخرالزّمان و مھد دریائی بی کران از معارف آخ
  احادیث و عرفان اسلامی . 
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معنای بیان . تفسیر ب م کرد : تفسیر ، تأویل و تعین یا تأخیربیین عرفانی را بطور کلی می توان بھ سھ نوع متفاوت تقسیت -٩٨
 ای عینی ولی) پدیده ھاو –علمی پدیده ھای ماورای طبیعی . تأویل بمعنای نشان دادن منشأ ازلی (آغازین  –عقلی  –منطقی 

دیتّ . تأویل ونیت و ابر اکنت دمحسوس و طبیعی . و تعینّ یا تأخیر بمعنای نشان دادن اللھیتّ در ھوی ازلی یا نشان دادن ازلی
ظاھر و  دن یگانگیشان داو تأخیر بمعنای نشان دادن دو اسم اول و آخر است کھ از اسمای الھی می باشد . و تعینّ بمعنای ن
دن را نمایان لی و قدیمایق ازباطن است کھ دو تا از اسمای دیگر الھی ھستند . قدمتِ پدیده ھای جدید را نشان دادن و تجدید حق

  بمعنای تأویل و تأخیر است.
  
نکھ چنین آندارند کھ استعاره ای و سمبلیک و اسطوره ای ساختن واقعیت ھا ھمان عرفان است . حال بسیاری می پ -٩٩

ک یند و این اکرده  امری بیشتر مربوط بھ ھنر می شود و  نھ عرفان . ھر چند کھ امروزه بسیاری ھنر را جایگزین عرفان
ا تن امور رار ساخگیر علمای دینی ما ھم شده است کھ پیچیده و رازوتحریف و گمراھی بزرگ است کھ امروزه حتی گریبان

نرا ھرگز آھ نھ خود ارند کعرفانی کردن امور می پندارند و لذا علاقھ ای مالیخولیائی در بکارگیری الفاظ و اصطلاحات کھن د
اظ لباس الف لی درویش است جھفھم کرده اند و نھ مردمان از آن سر درمی آورند . و این ترفندی جھت پنھان سازی جھل خ

 .  فلسفی و عرفانی . درحالیکھ عارف حقیقی کسی است کھ اسرار را عرفی و بیان امروزی کند و نھ بعکس
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  فصل دوم 
  
  
  
  

  در وراي کفر و ایمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ه الحقبسم اللّ

  
ر من در بھت جموعھ آثارم کھ کل عمر مفیدم را بخود مشغول داشتھ است توانستھ است حتی اندکی بھ خودمآیا براستی  -١

  زیستن یاری رساند ؟ 
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ھ آیا نفس کن برای خودم چیزی جز اندیشیدن و نوشتن نبوده است پس بمانند اینست کھ از خودم بپرسم اگر زندگی م - ٢
  ستن بمن یاری رساند ؟ کشیدن توانستھ است در زی

  
ام . آیا  یچ موضوع دیگری برای زیستن و اندیشیدن و نوشتن نداشتھ ام من فقط بھ جستجوی خدا بودهمن جز خدا ھ -٣

  براستی او را یافتھ ام ؟ 
  
ورده آو بدنیا  رای یافتن خدا برای چند منظور بوده است : یکی اینکھ از او بپرسم برای چھ مرا آفریدهجستجوی من ب - ۴

کشند و  در زجر مین اینقاست زیرا ھیچ انگیزه ای دل چسب برای زیستن نداشتھ ام . و دوم اینکھ از او بپرسم کھ چرا مردما
ند یعنی ثل من ھستمدرست  با اینکھ اینقدر زندگی را دوست دارند از آن لذتی نمی برند الا برای تظاھر . در حقیقت مردم ھم

ق نشدم کھ لی من موفونند . اند و لذا سعی می کنند سر خود را گرم کنند تا بھ این مسئلھ فکر نک نمی دانند کھ برای چھ زنده
  خود را فریب دھم و بھ چیزی غیر از این فکر کنم . 

  
تی برای . ولی فرص ر آدمی اگر اینھمھ نیازھای جانکاه و اینھمھ درد و رنج نمی داشت حتماً خودکشی می کردبھ بیان دیگ -۵

  ی باقی نمانده است . خودکش
  
ود کھ بو مھربان  م از او بپرسم کھ برای چھ مرا و آدمھا را آفریده است ولی آنگاه کھ دیدمش آنقدر زیبامن می خواست -۶

  سئوالم از یادم رفت و رفت و رفت تا اینک پس از عمری دوباره بھ یادم آمده است . 
  
عھ دران و جامرسم کھ من از کجا اینقدر یقین داشتم کھ او ھست و خالقی ھست منی کھ ھرگز پیرو مذھب پاز خود می پ -٧

ین جدیت تمام کجا با ا ت . ازنبوده ام و مذھب روائی و تاریخی را بکلی منکر بوده ام و یا لااقل ھیچ چنگی بھ دلم نمی زده اس
  عمر جستجویش کردم ؟ 

  
  انداخت .  نست کھ من او را جستجو نکردم بلکھ او مرا جستجو کرد و بدامحقیقت ای -٨
  
ن . این بود و ھمی ه ھم کھ دیدمش باز برای سالھا فراموشش کردم و با خود گفتم کھ این یک رؤیا در بیداریمن حتی آنگا -٩

ه یکی مد ھم تازست . محآن عظمت نتوانشاید یک تلقین بود . مگر می شود آدمی بھ این آسانی خدا را دیدار کند ؟ موسی با 
کافر و یک  شکار . منجزات آاز نشانھ ھای او را دید و نھ خود او را . تازه اینھا پیامبر بودند و صاحب وحی و جبرائیل و مع

دم و وباز نکرده ویش درلاقبا و بی سر و پا را با او چکار کھ حتی یک رکعت نماز ھم برایش نخوانده بودم و ھرگز دستی بس
لھا . از ردم تا ساککنم و  را با او چکار . این بود کھ سعی کردم فراموشش گناھکارنامش را بر زبان نیاورده بودم و ... من 

  .٨۵تا  ١٣٧۵
  
تنم  ودل و جان  بناگاه بیکسی و بیماری و فقر و نداری و تھمت و عداوت و خیانت دوستان یکجا بر سر و تا آنگاه کھ -١٠

بھ بعد کھ این  ١٣٨۵ھم شکست و ھمھ عزیزانم نیز از من گریختند . کھ دوباره بھ یادش آوردم . از سال  شکست و مرا در
  . ١٣٨٨یادآوری منجر بھ نگارش حدود یکصد و پنجاه رسالھ شده است تا سال 

  
   .دم ی من خود را لایق دیدار او نمی دانستم . یعنی خجالت می کشیدم . و لذا فراموشش کرآری ! براست -١١
  
  ر چھ فکر می کنم کھ چرا بسراغم آمد ھیچ دلیل دینی رایج پیدا نمی کنم . ھ -١٢
  
و در این انستم کھ ادواستم از او بپرسم کھ چرا مرا آفریده است . ولی قصد دیدارش نداشتم زیرا اصلاً نمی من فقط می خ -١٣

  دنیا ھم دیدنی است . 
  
  آفریده است ؟  ینک می دانم کھ چرا مراآیا براستی ا -١۴
  
  اید مرا بھ این دلیل آفرید تا بپرسم کھ چرا آفرید . چرا آفریدی ؟ زیرا دوست داشتم !ش -١۵
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و اارد و لذا دین دلیل دیدارش را بھ سھو گرفتم و سعی کردم فراموشش کنم چون می دانستم کھ مسئولیت اشاید ھم بھ  -١۶
  ین دیدار فرار نکنم . ھم مرا بمباران بلای خود ساخت تا از زیر بار ا

  
شد  ن اعدام مین من بی شباھت بھ باراباس نبوده است کھ تا آخرین لحظھ بر صلیب کھ بھ جرم مسیحی بودداستان ایما -١٧

  بھ مسیح فحش می داد . البتھ داستان ایمان بنی آدم کمابیش ھمینطور بوده است . 
  
یدم کھ نھ تنھا د وانم استفاده کنم . من جمال پاکی مطلق را دیدم ور توصیف جمالش جز از صفات سبوّح و قدوّس نمی تد -١٨

بی جمال  می توانم ھ چطوربر من وارد شد و مقیم ذاتم گردید و من تا روزھا بی اختیار می گریستم از ناپاکی خویش . و اینک
ر بار کھ رفت ولی ھنیادم  . ازی دھم او لحظھ ای ادامھ حیات دھم . و شاید ھم او خودش از یاد من رفت تا بتوانم ادامھ زندگ

  . ا دیده امصلاً او راد کھ شاموشم . تا اینکھ دست از این تلاش برداشتم تا فرش را بھ یاد آورم از یادم می رفتخواستم جمالمی
  
جور اینقدر رن شتھ ام جز شرح پاکی مطلق او و ناپاکی مطلق من نبوده است . و شاید ھم از فرط ناپاکیمن ھر چھ نو -١٩

  شدم از فرط خجالت . 
  
د رد ! آن مرحدود سی سال پیش داستان کوتاه چند سطری نوشتم تحت این عنوان : مردی کھ از خجالت م یادم می آید -٢٠

  ا پیش بینی کرده بودم . من بودم کھ مرگ خودم ر
  
رای خود او خوب این ب الا می دانم کھ برای چھ مرا آفریده است ؟ برای اینکھ او را بھ جھانیان معرفی کنم ؟حآیا براستی  -٢١

   ر خجالت . از سبوده است پس من چی ؟ منی کھ ھنوز ھم فنا را بر بقا ترجیح می دھم . قدیم ھا از سر بطالت و حالا
  
  یدتر . ن است و بلکھ بسیار شدت اینست کھ من ھرگز خودم را لایق و مستحق وجود نمی دیدم و ھنوزم چنیحقیق -٢٢
  
   ؟بودن است  م کھ من خلق شدم کھ گناه کنم و ھمھ از دست من زجر بکشند ؟ آیا این دلیل موجھی برایبخود می گوی -٢٣
  
  م . خلق می شد عذاب روح خودم و دیگران بوده ام . چرا باید نی کھ خیرم نھ بخودم رسیده و نھ کسی دیگر . و بلکھم -٢۴
  
و  مق می دانمھمھ را احمق می دیدم و تنھا فرق خودم از دیگران را این می دانستم کھ من خود را اح من از کودکی -٢۵

د می توانن تند وسھدیگران خود را عاقل و علامھ دھر می پندارند . و گاه بھ دیگران غبطھ می خوردم کھ چقدر خوشبخت 
  بخودشان دروغ بگویند ای کاش من ھم می توانستم . 

  
کار شدم و بواستم خودم را فریب دھم و از طریق تحصیلات در آمریکا سر خودم را شیره بمالم و دست فقط یکبار خ -٢۶

انشگاه دی از این دربدر سالخیلی ھم زجر کشیدم تا بتوانم این علوم را باور کنم و دلم را بھ آن خوش دارم ولی پس از ھفت 
م : خدایا ختم و گفتنیا سابھ آن دانشگاه بالاخره موفق نشدم و از آمریکا یکراست راھی ییلاق پدری ام شدم و خود را تارک د
ری می لحظھ شما طش مرگآمده ام کھ جانم را بگیری و راحتم کنی . ولی او بھ دیدارم آمد و بر من رخ گشود آنگاه کھ در ع

 ی شیر گاوت و حتمرگ را چون پستان مادر جستجو می کردم چون من ھرگز شیر نخورده بودم چون مادرم شیر نداش کردم و
بھ  م کنند کھند دفنیا شیر خشک ھم نخورده بودم و تا دو سالگی فقط آب قند خورده بودم و لذا مرده بودم کھ می خواست

  معجزه ای بدست مادربزرگم زنده شدم . 
  
لی من ناختمش . وشر یقین داشتم کھ بھ محض دیدنش ن از کجا بھ او اینقدر ایمان داشتم کھ وجود دارد ؟ آنقدبراستی م -٢٧

  بھ جستجوی ھر چیزی جز دیدارش بودم . 
  
مالی دگر جار دوم بھ ھ دیدمش گفتم : این توھم است . دومین بار کھ دیدمش گفتم : این ھم توھم است . ولی باولین بار ک -٢٨

  . تا اینکھ بار سوم او را بھ جمال خودم دیدم . گفتم : این از عجب و خودبینی من است . دیدمش 
  
  دیده بودمش براحتی انکارش می کردم . ولی ھر سھ بار در بیداری دیدمش و سرپا .  اگر در خواب -٢٩
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و  ل درد و تبن بیمار شدم . دس از این دیدارھا دستم ، نگاھم و حتی فکرم برای دیگران شفابخش شده بود . ولی مپ -٣٠
زدن را  تی چرتحلرزھائی کھ قابل وصف نیست . تب ھائی کھ استخوانم را ذوب کرد و من از میانھ نصف شدم . تبی کھ 

  بمدت پانزده سال از من ربود . 
  
ن بود مین سئوال ا اری و متعاقب آن بیکسی و فقر و ملامت و تھمت و عداوتھای عزیزان و یاران جملھ جزایآیا این بیم -٣١

  کھ : چرا مرا آفریدی !؟
  
  و خود می گوید کھ تفکر کنید در آفرینش خود تا ھدایت شوید . ا -٣٢
  
ان ش و تبھکاریدارش من می بایست دست از عشق بھ مردم می کشیدم ؟ آیا دیگر نمی بایست اراذل و اوباآیا پس از د -٣٣

و  و بازداشتارا از مرا بخود راه می دادم و فقط بھ او می پرداختم ؟ آری پرداختن بھ مردم و بخصوص شرورترین مردمان 
  دچار نسیانم کرد . 

  
م و مدرن تحکی ز او را و دینش را بھ حجت عقل و معرفت و اندیشھأموریت یافتھ بودم کھ شبانھ روبھرحال من گویا م -٣۴

  اثبات نمایم و قیامت دوران را برپا سازم . 
  
دتر بست و حالم ار احوال شدید بیماری کھ گاه ازخدا مدد می گیرم و طلب اندکی کاھش درد و تب می کنم حاصل وارونھ د -٣۵

ود اوست این تب خ ت گویاجا کھ یکی از دوستانم کھ در کنار من است و از من مراقبت و تیمارم می کند می گفمی شود . تا آن
  و لذا با صدا کردنش تب شما شدیدتر می شود پس صدایش نکنید تا از شما دور شود . 

  
  رگ را برایم مسخره کرده است و احساس می کنم کھ ھرگز مردنی نیستم . مبیماری ام  -٣۶
  
ر دی نویسم و جبا کھ آدمی در حالت تب دچار ھذیان و نسیان می شود و من در تبی کھ قابل توصیف نیست آثارم را مع -٣٧

  اوج ھوشیاری و حضورم . 
  
اس و یا اشد ھر اه خود را بھترین بنده خدا و گاه ھم بدترین بنده اش می یابم . و لذا یا مشغول اشد شکرش ھستم وگ -٣٨

مان جائی کنم ھ روی بھر سو کھ اس . زیرا بر صراطم کھ سمت راست من بھشت است و سمت چپ من دوزخ .استغفار و التم
  . گرومنپ و راست بھ چ وتماشا کنم  . درست اینست کھ ھرگز بھ مردم نظر نکنم و فقط روبرویم را یعنی جمال پروردگارم راام
  
گر ای گوید کھ ت خلق است کھ چرا کسی ھدایت نمی شود . خود مایم امر ھدایبزرگترین و شاید تنھا کلنجار من با خد -٣٩

. ی استختیار آدمبر ا نخواستن دال بخواھد ھمھ مردم بھ آنی مؤمنان خالص شده و ھدایت می گردند . پس نمی خواھد . و این
 ی گوید کھمخودش  یعنی ھر کسی کھ خود بخواھد بھ یاری حق ھدایت می شود . و ھدایت یعنی خداخواھی خالصانھ . و باز
اھل  کثریت بشرایند و ھر کھ را کھ خودش بخواھد ھدایت می کند . پس این چھ سرّی است کھ انسان و خدا با ھم کنار نمی آ

ھ انسان کمی گوید  ودش ھمضلالت می شوند . این چھ اختیاری است کھ خدا بھ بشر داده کھ اکثر او را انتخاب نمی کنند . و خ
یک امر  ھدایت را یمان وھل و ظالم است . چھ می شد کھ اصولاً مؤمن و عاقل و عادل باشد . و در کتابش ااصولاً کافر و جا

کنند و ایمان  ینکھ توبھلا " اااستثنا می نامد کھ ھمواره با " الا " آغاز می شود . ھمھ کافر و جاھل و ظالم و گمراه ھستند " 
ً کافر ً و ذاتا بشر  لاف طبیعتی و خضع غیرعادآفریده است و لذا ایمان و امر ھدایت یک و آورند . پس خدا بشر را اساسا

ن ن اصرار ماصل ایح. و این موضوع شکایت و درگیری من با اوست کھ بس عذابھا کشیده ام . از جملھ این بیماری ام است
 رب است کھدز این ااست و من است کھ ھر چھ می خواھم از آن دست بکشم نمی توانم . و این توبھ ای محال برای من بوده 

و  .ت شیاطین ود بدسخود را آل محمد یافتھ ام . و این یعنی آنکھ بقول حافظ ھمواره زلف یار ما بدست دیگران خواھد ب
. گاه  ش جان مراب و آتاینست محمدی بودن . ولی بھ خود خدا سوگند کھ من از محمد ھم محمدترم . آیا اینک دانستید راز ت

بارھا  .رھا شوم  ین آتشاای کاش می توانستم ھمھ کسانی را کھ بمن خیانت کردند لعنت کنم و نفرت بدارم تا از  می گویم کھ
  خواستم چنین کنم ولی نتوانستم . 

  
حدود پانزده سال است کھ شبانھ روز و در ھر لحظھ ای ندای قلبم ھمانست کھ مسیح بر صلیب با خدایش می گفت :  -۴٠

ھایم وانھاده ای . پانزده سال بر صلیب تن خویشم . مرا وسوسھ کرد تا بھ صلیب او بالا روم و چون بالا پروردگارا چرا تن
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رفتم مرا بخودم وانھاد و دیگر ندیدمش . بھ شوق لقای ابدی اش بر صلیب آمدم و دیگر از او خبری نشد . من از مسیح ھم 
  ب جز تنھائی نیست . بخصوص کھ خود صلیب خویشتن باشی . مسیح ترم . آیا اینک دانستید راز تنھائی مرا . بر صلی

  
من او را  وب بودن برای عامھ مردم یک نبرد خونین با خویشتن است . ولی برای من بد بودن اینگونھ است . چونخ -۴١

ر و آنقدن اوزم چودوست می دارم و حاضرم کھ برای یکبار دگر دیدنش ھزاران بار کشتھ شوم و خیانت شوم و در دوزخ بس
شم ش خوب نبانھ ھایخوب و زیبا و مھربان و پاک است کھ نمی توانم بھ مخلوقاتش ، بھ آثارش ، بھ رد پاھایش و بھ نشا

  زیرا در ھر یک از آنھا نشانی از او حضور دارد . چون چشم آھو بھ چشم یار می ماند بلھ . 
  
. مسلماً  اکانھ شادمریستم و نمی دانستم کھ از چھ اینقدر غمنبودم و از شادی می گ وقتی کھ بچھ بودم بطرز غمناکی شاد -۴٢

نھ وز ھمانگومن ھن ھمھ شماھا ھم مثل من بودید . ولی اینک فرق شماھا با من در اینست کھ ھمھ تان بزرگ شده اید ولی
زه گنده شدن و بمن اجا. ا ردبچھ ام با اینکھ سرم طاس و ریشم سفید و کمرم دولا شده و پاھایم نای چند پلھ بالا رفتن را ندا

 ابلکھ فقط مر .ی کند را نداد چون خیلی مرا دوست می داشت و ھمیشھ با من بازی می کرد . ولی حالا دیگر با من بازی نم
  .  تنبیھ می کند از اینکھ چرا اینقدر خوش بین ھستم و ھمھ را باور دارم و با غیر او دوستی می کنم

  
ملھ از دل ن آورد و جھ آنان را کھ دلی نبود بھ نزد مر کسی نیافتم تا بھ امروز . گوئی او ھمھر چھ گشتم و دیدم دلی د -۴٣

ینحال از آنچھ کھ . و با ا ل دادممن انتقام گرفتند و دلم را بھ آتش کشیدند . آنانرا گناھی نبود گناه از من بود کھ بھ غیر او د
چیز  ان کمترینتم و جت می داشتم و ھمھ چیزم را بھ پایشان می ریخبوده ام ھرگز پشیمان نیستم چون ھمھ را برای او دوس

  بود . ھر چند کھ ھمھ از من بعنوان طعمھ استفاده کردند و خود عاقبت طعمھ شیاطین شدند . 
  
یا حتی  زرگترین معمای وجودی من در جامعھ بھ لحاظ عقیدتی این بوده است کھ کسی مرا فردی مسلمان یا مؤمنب -۴۴

با  ز وجود مناداوند خعارف نیافتھ است . من خود اسلام و ایمان و عرفان بوده ام . من حتی خداپرست ھم نبوده ام بلکھ 
م نبوده ورھای مرددر با یھ ھیچ الگوی دینی یا عرفانی در گذشتھ تاریخ ومردم رابطھ برقرار کرده است . بدین ترتیب من شب

کھ باشم و  این بوده زندگی ام و اینست راز غربت و تنھائی من حتی در میان مردم مؤمن و متدین . بنابراین تنھا وظیفھ ام در
 ت و اینستوده اسبظھور این ھستی  ھمین . بودن تنھا رسالت من بوده است : من ھستم چون ھستم ! و قلم قلمرو حضور و

  قلم  م باشدراز این بیت کھ پانزده سال قبل سروده ام : ھیچ دانی فرق ھستی و عدم          ھان قلم باشد قل
  
ال دبخود در حوشتن من ھم ھمچون بودن بوده است من فقط نوشتھ ام و کمترین تلاشی ھم در انتشارش نداشتھ ام و خون -۴۵

  م است بی ھیچ دخالت من . رسیدن بدست مرد
  
ن دنیا را در ھمی داوند عھد کرده است کھ مؤمنانش را در ھمین دنیا پاک پاک سازد و لذا مؤمنان ھمھ انواع عذابھایشخ -۴۶

منکرند  صلاً آنرافران احداقل در حد لمس و چشیدن درک می کنند . و اینست کھ ھمھ اولیای الھی دوزخ را می شناسند ولی کا
ت ا در درجار دو رندرت دوزخ را در این دنیا درک می کنند ھمانطور کھ بھشت را . ولی مؤمنان بھشت و دوزخش ھزیرا ب

  اخلاص می شناسند با تمام وجودشان . 
  
ر عمرش را ی المثل حضرت رسول تب را تجربھ ای از عذاب النار در حیات دنیا نامیده است و خود او چند سال آخف -۴٧

  سراسر در تبی بس گدازنده بسر برد و با ھمین تب از دنیا رفت . 
  
نعره و ضجھ ای کھ علی  -۴٨

 می گداخت انش راریخ نکشید . این آتشی کھ جدر قبال عذاب النار کشید ھیچ بشری در تا (ع)
ون النار مص ز عذاباموجب استخراج ھزار نام از اسمای الھی شد کھ خداوند را بھ این نامھایش سوگند می دھد کھ او را 
ز ول این سوست محصاسازد . دعای جوشن کبیر کھ عالیترین حدّ از عبادت و نیایش و پرستش پروردگار در کل تاریخ مذھب 

می نیز خود یزید بسطاکھ با ھ چاه می کشاند تا در آنجا نعره برکشد و خون استفراغ کند . ھمانطورو گداز است کھ گاه او را ب
  را واژگون در چاه می آویخت تا کمی خنک شود . 

  
د کھ اگر ور عبور کرر حدیث معراج ھم می خوانیم کھ پیامبر اسلام کل سیر الی الله را در این عروج از آسمانھائی از ند -۴٩

  لائک از او نبود ایشان می سوخت و غبارش در کائنات گم می شد . حراست م
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انسان  ی آنگاه کھنگاه کھ خداوند بسوی انسان می آید و بر او نظر می کند تماماً آب و برودت و خنکی و نسیم است ولآ -۵٠
رز لان را بھ ا ایشن وحی ھعارف خود بسوی او می رود تماماً آتش است . ھمانطور کھ نیمھ اول رسالت رسول خدا و نخستی

مزمل  ور مدثر وره مشھمی انداخت بطوریکھ خود را با چندین گلیم می پوشانید و تا مغز استخوان می لرزید . و ماجرای سو
  ت . نیز ھمین است : ای در گلیم پیچیده شده برخیز ! ولی آن حضرت در نیمھ دوم عمرش سراسر در تب سوخ

  
و عشق بھ  خصوصاً اولیای الھی کانون محبتمھلش از دل و جان مؤمن است چرا کھ مؤمن و این آتش زدودن دنیا و ا -۵١

آتش  سند . اینصمت برمردم ھستند و قلوبشان خانھ مردم است و این آتش قلوبشان را از غیرخدا پاک می کند تا بھ مقام ع
  غیرت حق در وجود مخلصان است . این آتش عشق اوست . 

  
ست و ی خوانا نیی و قواعد کفر و ایمانی بسی فراتر از کفر و ایمان است و با موازین عقل محاسبھ اداستان عشق الھ -۵٢

ھ مؤمنان ب وھی ازاگر آدمی عقل عشق را نیابد ھر آن در خطر گمراھی است ھمانطور کھ در قرآن کریم می خوانیم کھ گر
ده و بھ د بدبین شھ خداونالھی نسبت بھ خود می گذارند و بھمین دلیل گمراه شدند کھ اذیت و آزار مردمان را بھ حساب عذاب 

 جر و عذاباتاب و عدالت او شک می کنند . در حالیکھ حساب مخلصین ( عاشقان الھی ) بنا بھ قول قرآن ورای حساب و ک
 وب اخلاص لی کھ طاعمال است و اینان بھ اعمالشان محاسبھ نمی شوند و خداوند خود مسئول اعمال آنھاست . یعنی مؤمن

زیرا  می کنددعوی عشق بھ او می کند از محاسبھ بھشت و دوزخ خارج می شود و عقل و حساب دینی درباره اش صدق ن
مصداق آن کسی است کھ بقول علی 

(ع)
سابش در . پس ح برای خدا ، اسلام را بھ غایت رسانیده و از آن خروج کرده است 

ھ برعی قادر عقل ش ست کھ ھمواره مورد طرد و لعن متشرعین بوده اند زیراشرع نمی گنجد و این ماجرای زندگی عارفان ا
  درک وجود اینان نیست . 

  
ن و عمیق دمی ھر چھ کھ بھ پروردگارش نزدیکتر می شود باید خالص تر و پاکتر و بی غش تر شود و آتش سریعتریآ -۵٣

شتر از آب بسیار بی فوذ آتشن. و آب اینطور نیست و قابلیت ترین پاک کننده است کھ تا اعماق ذات را از آلوده گیھا می زداید 
در آن  و عده ای مانند است . اینست کھ خداوند بنا بھ قولش کل بشریت را بر دوزخ وارد می کند کھ برخی تا ابد در آن می
  .  تباه و ھلاک می شوند بھ لحاظ روحانی . و انگشت شماری جان و دل و عقل و ایمان سالم بدرمی برند

  
گانگی یمی از معرفت علیّتی بشر دوزخ شناسی و نیمی دیگرش بھشت شناسی است . معرفت عشق ورای علیّت و دون -۵۴

لم ست زیرا عصول نیحاست و آن معرفت توحیدی است کھ جز عارفان عاشق بھ آن راه ندارند و در ھیچ مدرسھ و کتابی قابل 
  حضوری و آنی است . 

  
ً آتشین و سوزاننده و پاک کننده طی طریق قوس صعودی ب -۵۵ ماده شود ست کھ سالک برای لقاءالله آارای سالک تماما

   .وگرنھ بھ ھنگام دیدارش ، خود با صورت در دوزخ سرنگون کند خویشتن را کھ : ای کاش خاک می بودم 
  
سوزاند می ا نمیپذیرد وی ناخالصی رره ا. آتش عشق محبوب است کھ حتی ذھی آتش غیرت حق استآتش جان اولیای ال -۵۶

  تا قابل پذیرش شوی و دوست و محرم آئی . 
  
  ست کھ : گر مرا خواھی باید کھ پاک آئی . اآتش صیغھ محرمیت محبوب  -۵٧
  
شند ھ آتش می کدمی تا خاک نشود لایق وصل نگردد . نمی بینی مگر دھقانان در پایان فصل برداشت ، مزارع خود را بآ -۵٨

یگر مھیا دثمری  وتا علفھای ھرز و خس و خاشاک و ریشھ ھای عقیم بسوزند تا برای پذیرش بذر نو و پرورش آن و حیات 
حیاتی  د نشوند وا نابوتمنانش در دنیا و کافران در حیات اخروی می سوزند شوند . برای حیاتی دگر و برتر باید سوخت . مؤ

  برتر یابند . 
  
سد ست تا چھ رن تا این حد سوزاننده ات. عشق مجاز و یار نیاز ی کند باید برای سوختن مھیا باشدآنکھ دعوی عشق م -۵٩

ظلم  لالت وضق در لجن و فساد و تعفن و بھ عشق حق و یار صمدانی و جاودانی و وصلت روحانی برای موجودی کھ غر
  است . 

  
ر آتش وصل بمی کنی و سپس  ءھ با آب وضو. بنگر کھ چگونء می کند و آتش ھم روح و روان راآب تن و جان را احیا -۶٠

  می آئی . 
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لایق  ختن باش تاون صلوات می فرستی کھ : خدایا بر محمد و آل او ( کھ از آل اوئی ) وارد شو ( صلّ ) پس آماده سوچ -۶١

  ورودش باشی در خویشتن وگرنھ نابود می شوی . 
  
  ی دانند کھ چکاره اند و چھ می کنند جملھ سوختگانند . ممصلّین حقیقی کھ  -۶٢
  
ارد وست نتوانی اھ بدون یاری امام کھ سپر بلای آتش پرتگاه دوزخ ایستاده است و اینست کآنکھ بر نماز می ایستد بر  -۶٣

  شوی و از مصلین باشی . امام جوشن کبیر توست . 
  
یا  من الناّر وای بر آنکھ خود در مقام امامت است کھ در آتش خدا و خلقش دمادم می سوزد و اینست نعره "خلصّنا و -۶۴

  یر کھ نعره امام است . رب" در دعای جوشن کب
  
 .مردم است ت . او حائل بین دوزخ وش است و برای مردم ، آب است . دوزخ خویش و جنتّ خلق اسعارف برای خود آت -۶۵

  ست . انبود  وکھ مردمان خود ھیزم دوزخند . و امام حائل بین کفر و ایمان و حق و باطل است زیرا مرز بین بود 
  
انم ھر ینم و می دی زندگی را می شناسم و می ب. من غیبگو نیستم بلکھ آدمھا را و راھھاخوانند بسیاری مرا غیبگو می -۶۶

ھم کھ دارش می داشد ھشبآدمی با راھی کھ در پیش دارد بھ کجا می رسد . اینست کھ بھ او می گویم و اگر بر خطا و گمراھی 
م او عاقبت شو ن باعثمگاه بمن عداوت می ورزد و گوئی کھ اگر انکار و کبر نماید پیشگوئی ام درست از آب درمی آید و آن

م بر نظام حاک امعھ و. تحلیل ھای سیاسی من ھم درباره جوشبخت می شد و بھ دوزخ درنمی آمدشده ام و اگر نمی گفتم او خ
ی کرده ینیش بپ" کھ یک عذاب و رسوائی عظیم را ان از ھمین دست است مثل ماجرای "کارنامھ سی سالگی انقلابکشورم

  .٨٨خرداد ٢٢تا  ٨٧بھمن  ٢٢ود از بودم کھ درست رأس چھار ماه بوقوع پیوست کھ مصداق ھشدار خداوند در سوره توبھ ب
  
حش د کھ از رووشا بھ سعادت کسی کھ آتش دوزخ را در حیات دنیا تجربھ کند و پاک شود چرا کھ جوشنی بنام بدن دارخ -۶٧

 ومی کنند  نیا طیدبدون بدن بر دوزخ وارد شود . و خوبان دوزخ خود را در حیات  حراست می کند . وای بھ حال کسی کھ
  اشرار ھم پس از مرگ . 

  
ی ، وشن و قرآنرقتی از دیدار با خداوند در عالم خاک سخن می گویم و خود نیز حجتی بر این مدعایم با صدھا نشانھ و -۶٨

از  یشی را کھان دروو کاسبکاران دینی و متشرعین و حتی دکاندار می بینم کھ مقدس مآبان و برخی روحانیون و علامھ ھا
ھ عربی ی و نو ملائ فرط غیض و غضب بمن حملھ ور می شوند کھ : " توئی کھ نھ ریش و عبا و عمامھ داری و نھ سید

ادراک  حق را یک ادار بدانی چگونھ چنین جسارتی می کنی . حتی پیامبر و امامان ھم چنین ادعائی نکرده اند و درک و دیمی
کینھ می  ومی کنند  د تلقیکاملاً باطنی و قلبی می دانند و نھ بصری و در روز روشن و ... " . چرا این ادعا را اھانتی بخو

و  رف توحیدیو معا ورزند و تھمت می زنند و مسخره می کنند . این بدان معناست کھ اصولاً باوری قلبی بھ دین و قرآن
ن درباره چند مدند و از مده بودارند . یادم می آید کھ سالھا پیش چند نفر از ایدئولوگھای اداره اطلاعات آاحادیث عرفانی ما ن

مام تکساعت یو چون درمان امراض لاعلاج سئوال کردند کھ گفتم بواسطھ صدق و دلجوئی و محبت درمان می شوند کھ 
ملھ جردند این ھ می کھائی کھ در دستشان بود کھ گزارش تھیقھقھھ زدند و مرا مسخره کردند . و جالب اینکھ بالای سربرگ

علی 
(ع)

عجبا  دا را . وخدار با نوشتھ شده بود کھ : " صدق سفینھ نجات است " و اینان صدق را باور نداشتند تا چھ رسد دی 
یچ جای رد . در ھبسر می بکھ سربازان و یاران امام زمان ھم نامیده می شوند . کل مملکت ما اینگونھ در نفاق و مالیخولیا 

و بھ  یطی زیستھین شرادنیا با صدق و ایمان و عرفان اینقدر عداوت نمی شود کھ در کشور اسلامی ما . و من سی سال در چن
ن و معرفت اشاعھ دی دّ راهسیاری مردم شتافتھ ام و در ھمھ جا این داعیان خدا و رسول و دین را مانع این یاری یافتھ ام کھ 

  بوده اند . مذھب ضد مذھب در ھیچ جای دنیا و تاریخ تا این حد تحقق نیافتھ است .  بھ مردم
  
و در ھمھ  اردوجود د : آیا واقعاً خداھکقلب منافقان است گویم گوئی تیری بھ یدار با خدا در ھمین دنیا سخن میوقتی از د -۶٩

  ؟!نیمکخواھد میلمان بیم و ھر کاری کھ دو راحت ھست ؟!! اگر خدا وجود دارد پس چرا ما اینقدر آزادجا حاضر و ناظر است
  
وقتی وارد بحارالانوار جناب مجلسی می شویم بایستی پیشاپیش عقل و معرفت را ببوسیم و مرخص کنیم تا بتوانیم  -٧٠

در مذمت ظلم و صفحھ ای از این کتاب را تاب آوریم و دیوانھ نشویم و بھ دین خدا کافر نگردیم . عجبا کھ بسیار بندرت حدیثی 
زور و مال مردم خوری و دروغگوئی می یابیم ولی تا دلتان بخواھد در عظمت نمازھای صوری و گریھ بر امام حسین حدیث 
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می یابیم کھ از آن جملھ است : " ھر قطره از اشک برای امام حسین ھمھ گناھان کبیره را پاک می کند . ھر رکعتی از نماز کھ 
ت با قتل پیامبر و زنا با مادر خویش . " وقتی نظری بھ این احادیث می اندازیم بوضوح درمی یابیم ترک شود گناھش برابر اس

. ن می فروشند و مال مردم میخورندکھ مخترعین آن جز رونق بازار و دکان دین داران را مد نظر نداشتھ اند . یعنی آنانکھ دی
رسول اکرم است : " لعنت خدا بر کسانی کھ از قرآن و علم خود نان  آیا ھرگز این حدیث را بر بالای منبری شنیده اید کھ از

می خورند آتش دوزخ پیشاپیش برایشان مھیا شده است . " پس درک می کنیم کھ مخترعین این احادیث شیطانی ملایان دین 
ایستی ھر رکعت فروش ھستند کھ عبا و عمامھ لباس کسب و کارشان است و نماز و روضھ ھم تخصص ویژه آنھاست . پس ب

نماز و ھر قطره اشک بر امام حسین اینقدر قیمت داشتھ باشد . و بلکھ حتی دروغ مصلحتی ھم موجب بھشت می شود و آتش 
دوزخ را حرام می سازد . این احادیث جعلی فقط برای تبدیل مساجد بھ تجارت خانھ ملایان منافق است کھ جز دولا و راست 

  ر دیگری ندارند . آیا براستی اینان خلفای شیطان نیستند ؟ شدن و گریھ دوشیدن کالا و کا
  
امامان  ولی خلاف این احادیث را در تاریخ بھ کرّات دیده ایم کھ محقق شده است یعنی ھمھ قاتلان پیامبران و -٧١

اسرائیل و  یپیامبران بن ودند .نمازخوانھای حرفھ ای بودند کھ پینھ بر پیشانی داشتند و با مادر خود زنا می کردند و زنازاده ب
نند ولی کود را گم خا ردّ تامامان ما جملھ بدست چنین کسانی کشتھ شدند . و ھمین ملایان مخترعین این نوع احادیث بوده اند 
تھ است و م راه یافسلام ھااتفاقاً بدین طریق شناختھ می شوند . جعل حدیث سنت تاریخی ملایان بنی اسرائیل بوده است کھ در 

ست داز جملھ  افتند ویدانیم کھ گروھی از این ملایان یھود در صدر اسلام بھ مکر مسلمان شدند و در دربار خلفا راه می 
ای حدیث مان کتابھین مسلاندرکاران جمع آوری قرآن و احادیث بودند مثل کعب الاحبار . و آیا نوبت آن نرسیده است کھ محقق

یرا زه نشود . ھم تبا بنی اسرائیل پاک سازند تا اجر و زحمات کسانی چون مجلسیو از جملھ بحارالانوار را از لوث وجود 
یست زیرا نین حق امحققین و اسلام شناسان گاه بجای لعن کردن این جاعلان بھ طرد و لعن امثال مجلسی می پردازند و 

ستی ی یا نادرل درستکند کھ مسئو مرحوم مجلسی فقط بھ جمع آوری احادیث از ھر منبعی پرداختھ است و خودش ھم اقرار می
  این احادیث نیست . 

  
ود یعھ بودن خشر مسلمانی از دیدن این نوع احادیث شیطانی و مالیخولیائی عرق شرم بر جبین دارد و از مسلمانی و ھ -٧٢

لمای عحانیون و رای روبخجالت می کشد . براستی چرا علمای ما بھ تصفیھ احادیث نمی پردازند ؟ آیا کاری واجب تر از این 
  راستین ما وجود دارد کھ نفاق و دروغ و تھمت را از دامن دین خدا پاک کنند ؟ 

  
ث ر از احادینده حکمت ھای ھمھ مذاھب و مکاتب و فلاسفھ بزرگ تاریخ را بررسی کرده ام و براستی حکمتھائی نابتب -٧٣

شکارا خلاف عقل است کھ آ ده شدهپیامبر و ائمھ اطھار نیافتھ ام البتھ در کنار دریائی از جعلیاتی کھ بھ این مردان خدا نسبت دا
ب خرافھ یث موجتفکیک آنھا اصلاً کار محالی نیست . این تفکیک و تصفیھ احاد و دین و فطرت و قرآن و عترت است و

  زدائی و نفاق زدائی و زدودن دین فروشی و شرک مزمن و تاریخی از تاریخ اسلام و روحانیت است . 
  
ھ خواھی چین احادیث جعلی بانی مذھبی شیطانی است کھ بواسطھ آن می توان نماز خواند و بر حسین گریست و ھر ا -٧۴

ثارم آاست . و  د مذھبکرد . و این اساس نفاق در اسلام و تشیع بوده است . و مابقی جعلیات ھم توجیھ کننده این مذھب ض
  ریشھ این مذھب نفاق را برکنده است . 

  
م در د آنھرسان می بینم کھ خداوند بدستان خودش این آثار را بگونھ ای کھ با ھیچ عقلی منطبق نیست بدست مردم می و -٧۵

ست کھ در ازه ای دوره ای کھ اشد سانسور و خفقان بر کشور حاکم شده است آنھم بدست یک روحانی . این بزرگترین معج
  زندگیم شاھد بوده ام . 

  
 طقی راز کلا اینکھ تمام ھستی ام اقیانوس بیکران اندوھم بھ درگاه اوست ولی غرق در شکر اوست . این تضاد منب -٧۶

  ای من است . زندگی و معن
  
وقتی ادعا می کنم کھ من مسلمان نیستم بلکھ اسلام ھستم و مؤمن نیستم بلکھ ایمان ھستم و عارف نیستم بلکھ عرفان  -٧٧

ً انسان نیستم بلکھ انسانیت ھستم و نیز  ھستم ، متدینّ نیستم بلکھ دین ھستم ، متشرع نیستم بلکھ شریعت ھستم و نھایتا
ھستم ، در حیرت می مانید کھ این یعنی چھ . این یعنی آنکھ در دین آخرالزّمان یعنی اسلام ، ھمھ موجودی نیستم بلکھ وجود 

اسمای الھی تعین و تجسّم می یابند در وجود مؤمنانش . ھمانطور کھ خود پیامبر ما تجسم رحمت الھی است و علی 
(ع)

ھم  
و فاطمھ تجسم نعمت خدا بر زمین بود و سلمان فارسی ھم تجسم اسلام بود 

(ع)
تجسم فطرت خدا بود و ... . این از ویژه گی  
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اسلام است ھمانطور کھ حلاّج ھم خود را تجسم حق می دانست و درست ھم بود و بایزید خود را مظھر کلمة الله می خواند و 
  درست ھم بود . و اینھا ھمھ از معارف قرآنی است و معرفت اھل بیت عصمت . 

  
ل انبیاء و صر در مقابعتفاقاً ھمین گروه را در ھر اھ خداوند برخی از مردم را کافر آفریده است . و در قرآن می خوانیم ک -٧٨

ھ بن مردمان قی تریاولیای الھی قرار می دھد . ھمانطور کھ باز در قرآن می خوانیم کھ برای ھر یک از رسولان الھی ش
نرم کنند  ست و پنجھکفر د ن و اولیای خدا می بایستی با تمامیتعداوت برخاستھ اند بھ امر خدا . این بدان معناست کھ رسولا

ً اینان را شفاعت کنند . در ای از کافر رت است کھ ن شفاعو غایت رحمت و ولایت الھی را در این رابطھ بکار گیرند و نھایتا
ھی لاین قاعده ا رند .می گی آفریدن برخی مردم درک می شود . یعنی این کافران مادرزاد مورد اشد رحمت و شفاعت خدا قرار

خداوند  ه ام یعنیدا بودخرا بنده نیز در تمام عمرم تجربھ و درک نموده ام . و در این ارتباط متوسل بھ کمال رحمت مطلقھ 
  کمال رحمتش را از وجود بنده بر این اشقیاء جاری نموده است تا عدالت رعایت شده باشد . 

  
ای  و را کرانھلمات خدا در من بی پایان است و علم اکاری دگر نخواھم کرد زیرا ک من اگر عمر نوح یابم جز نوشتن -٧٩

نیست بدین لحاظ فقط دو نفر را در تاریخ جھان می شناسم کھ چون من بوده اند : علی 
(ع)

د ابن جبا کھ خو. و ع و ابن عربی 
دانست و آن علی  عربی ھم کھ حدود ششصد کتاب بھ نگارش آورد تنھا یک نفر را ھمردیف خود می

  بود .  (ع)
  
ر والفقارش دز آن روز صبح در دازگاره کھ قرص نانی بمن داد مولایم علی ، علمش در من جاری شد بھمراه فقر و ذا -٨٠

  ا رب !یلنّار اقلم بھراه دل دردش و سنگی کھ بھ شکم می بست و آتشی کھ نعره اش را بھ خدا رساند کھ خلصّنا من 
  
را کشت و مانم ریخت کھ روز عید فطر ) از او خواستم کھ خدایا مرا دائم الصلوة کن . آتشی بج ١٣٨٨( رمضان امسال  -٨١

رمضان  فتھ ای ازچند ھ بطرزی کھ نمی دانم چگونھ دوباره زنده شدم . گفتم خدایا اینست دائم الصلوة شدن !؟ حال کھ حدود
 فاصلھ درویم بلاگمی سازم و الله اکبر می  ءذا تا کھ وضومی گذرد می بینم کھ عشق بھ سجده در من غوغا می کند و ل

تی در حده است و ی من ش. و اما بعد دیدم کھ بر سر میز کارم ھم دائماً ھمینطوری ھستم و سجده تبدیل بھ حالت طبیعسجودم
سی کھ م . کوشرختخواب . آتشی بجانم انداختھ است کھ مرا بھ سجده می کشاند و فقط در حال سجده است کھ خنک می 

سارتی ست و چھ جاواستھ استحقاق دائم الصلوة شدن را نداشتھ باشد اینطوری دائم الصلوة می شود تا بداند کھ از خدا چھ خ
  نموده است و مقام ابراھیم چیست . 

  
ر سال ھزا چند ودم کھوئی این من ب. اصلاً گودم نزدیکتر از ابراھیم نمی یابمگی در میان انبیای الھی کسی را بخبھ تاز -٨٢

چھ کسی  . براستیتنات اسزرگ است کھ آدمی در او گم می شود. او بھ بزرگی کل کائ. او اینقدر بپیش بنام ابراھیم می زیستم
راھیم . اب بودنورالله وبود؟ ولی خدا بود . تازه مگر پسرش کھ واند سر پسرش را ببرد برای خدایش. او چقدر عاشق بودمی ت

یم سر د . ابراھعقوب بویدانم کھ او چھ کرد . اسماعیل امام پدرش بود ھمانطور کھ یوسف ھم امام پدرش . فقط من می چھ کرد
 ید بھ امردا برخر می شود سر . چطوا برید برای خدایش . این یعنی چھ؟ مگر امام کیست؟ نور خدا و حجت اوستامامش ر

  " سئلھ!! اینست تعینّ "ھو الشھید!. اینست مخدا
  
زیرا  باور دارم د . این را منند در ظھر عاشورا از مغرب آفتاب دیگری طلوع کرد و در آسمان دو تا آفتاب بومی گوی -٨٣

ی چو فانوس وی رود مدیده ام کھ از غرب آفتابی طلوع می کند کھ آفتاب شرقی در مقابلش کورسو می زند و بھ سوی خموشی 
بن انھ ای را نین صحبا چنین صحنھ ای شدم کھ شاھدی ھم دارم . چ دود می زند . فردای صبح نزول روح در دازگاره مواجھ

 ور بزرگتر ر برابعربی ھم در فتوحاتش گزارش داده است . براستی این آفتاب غربی چیست کھ نورش مھتابی است ولی ھزا
ابی چنین آفت ست کھ" نقاشی ای ھشغال می کند . بر روی جلد کتاب "مقالات شمس تبریزیمشعشع تر کھ نیمی از آسمان را ا

  .  رالله استت کھ نو. این آفتاب غربی آفتاب وجود امام زمان اسدر واقع ھمان آفتاب وجود شمس استرا نشان می دھد کھ 
  
 ون می مردم مز آن شب نزول روح بمدت حدود یک چلھ ھر نیمھ شب نزدیک سحر بدیدارم می آمد آن جناب نورالله . و ا -٨۴

  . فقط ھمین بود و غیر از این نبود . " الله نور " ھمان امام است .  زنده می شدم در حضورش
  
امام و امامت در میان تشیع مھجورترین و منحرفترین صورت را بخود گرفتھ است و در ھیچ مذھبی حقیقت تا این حد  -٨۵

ً شیعھ . براستی کھ ھر ح قیقتی در میان پیروانش مسخ و تحریف و واژگونھ نگردیده است کھ در مذھب امامیھ و مخصوصا
مھجور و مغموم است و این بیگانگانند کھ باید این حق را از اسارت پیروانش نجات دھند و بھ جھانیان معرفی کنند . آنچھ کھ 
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. ھمھ امامان ما را امروزه بنام تشیع خودنمائی می کند شیعھ ضد شیعھ است . و مذھب شیعھ دشمنی شقی تر از این ندارد 
اول بدست مریدش ابن . مگر نھ اینکھ بنی عباس بنام دفاع از حق علی و خون حسین بقدرت رسیدند . امام کشتندشیعیان 

دانیم کھ ابن زیاد ھم از مریدان علی ملجم کشتھ شد. و می
بود کھ حکم قتل حسین را داد . و حسن  (ع)

(ع)
را ھم کھ زنش کشت  

  و الی آخر . 
  
دست اینصورت ب ، خدا نیست ولی ای کاش می بود . در خدا در عالم خاک است . نھ ! امامامامت بی ھیچ اغراقی زندگی  -٨۶

ر خاک دن خدا مریدانش کشتھ نمی شد . تن امام سپر بلای حضور خدا در میان خلق است و این تن کشتھ می شود و خو
؟ نیست ا اینطوریدا . آخیعنی سجده بر  جاری می شود تا از این خاک امامان و اولیای دیگری برخیزند . سجده بر تربت حسین

  آیا مفھوم است ؟ افسوس کھ ھنوز ھم مفھوم نیست . 
  
تو آثار  رایش نوشتمکی از خوانندگان آثارم برایم نوشتھ بود کھ وقتی آثار شما را خواندم باور کردم کھ خدا ھستم . بی -٨٧

ور می کردی کھ ه بودی باخواند ی را دور ریختھ ای . اگر آثارم رامرا نخوانده ای فقط یکی دو تا جملھ از آنرا بریده ای و مابق
م . با ناه می کنحساس گاز حیوانات ھم پست تری . گاه از اینکھ اجازه دادم آثارم منتشر شود پشیمان و غمگین می شوم و ا

  .  می کنداینحال می دانم این آدمی کھ احساس خدائی می کند بزودی بھ مقام مادون حیوانی خود اعتراف 
  
می ر کائنات نرخی می پندارند کھ من احساس خدائی دارم در حالیکھ کاملاً بھ عکس است . موجودی حقیرتر از خود دب -٨٨

بی رونی و قلحساس دایابم و احساس می کنم ھر حیوان و گیاه و جمادی برتر و بھتر از من است و بلکھ ھر آدمی . و این 
. چون  ر لذتمحقارت و پستی خود در حضور خدا بسیار خوشحال و راضی ام و غرق د خودم بھ خویشتن است . و از این

  و . تبرای  عظمت و خوبی فقط برازنده اوست . وقتی او ھست چھ نیازی است کھ غیر او ھم باشد او کافی است حتی
  
مستی  او غرق در ی خود در حضوردآی آدم است وقتی آدمی این را ببیند و بداند از ھیچی و حقارت و نابوده گخدا ، خو -٨٩

  می شود نھ پستی . 
  
ورد باشد تا م قتی آدمی مھر و محبت او را نسبت بخود ببیند ھرگز نمی خواھد او باشد بلکھ می خواھد تا ابد بندهو -٩٠

  محبت او قرار گیرد . فقط احمق ھا و اشقیاء می خواھند خدا باشند . 
  
شر ید وجھی برجستھ و تعیین کننده از ھویت بو سیاست بخصوص در عصر جدعرفان یعنی معرفت نفس و ھمین .  -٩١

لکھ امر رف نیست بدھد عامدرن است کھ باید فھم گردد . بنابراین عارفی کھ امروزه این وجھ از انسان را مورد توجھ قرار ن
  بر او مشتبھ شده است . 

  
فان نفت ، ایدز ، عرفان بمب ، عرفان تکنولوژی ، عر رفان اعتیاد ، عرفانععرفان بشر مدرن عرفان دموکراسی ،  -٩٢

ا کھ شاعر ییست بلنعرفان ھمجنس گرائی و امثالھم است . و کسی کھ بھ ذات این امور راه نیابد و حقش را نیابد عارف 
  مفسر یا خیالباف است . و بدین جھت اعلان می کنم تنھا عارف حقیقی در تاریخ معاصر جھان ھستم . 

  
سطھ اینکھ بوا را بگویم الادراک بشر امروز و خاصھ جامعھ ما اجازه نمی دھد کھ بطن ھفتم پدیده ھا را آشکاظرف ا -٩٣

 . من نیز ازگویمبنشر آثارم یک بیداری عرفانی رخ دھد و سپس بمن این حق را بدھد کھ حقوق توحیدی امور را آشکارا 
ھ از ام و بلک وقف شدهمدرن را ھنوز نیافتھ ام و در بطن ششم متچون مولانا اجازه افشای اسرار بطن ھفتم جھان و انسان 

  بطن ششم وجود ھم ھمھ را نگفتھ ام و آنچھ ھم گفتھ ام بھ زبان و عقل توحیدی ناب نیست . 
  
ی خواھد باوفائی م راستی چرا خوبرویان و مھ جبینان را وفا نیست ؟ زیرا مشتریان فراوانی دارند . ھر کھ یار و ھمسرب -٩۴

رود بچیزھائی  ھ سراغب. از این قانون چھ حاصل می شود ؟ اینکھ انسان خردمند بایستی ین ھا برودباید بھ سراغ زشت روتر
ن ابوده تریدر ن . و حق ترینره در منفورترین چیزھا قرار دارد. حق ھموادر جستجویش نیست و خوش نمی دارد کھ ھیچکس

  گریزانند مخصوصاً اھالی مذاھب .  چیزھا نھفتھ است یعنی در خدا کھ ھمھ از او
  
ظر عامھ نارد کھ از اما بگذار حقیقتی دیگر را برایتان فاش کنم . و آن اینکھ حتی زیبائی صوری نیز در زنانی وجود د و -٩۵

   .ناسند مردم زشت ترین ھستند . مردمان زیبائی را نمی شناسند بلکھ فقط شھوت انگیزی و رنگامیزی را می ش
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  شناسد . بھ صدق و محبت و وفا را نمی شناسد و دوست نمی دارد چگونھ می تواند زیبائی را کسی ک -٩۶
  
ن ن است و ایر آخرالزّمان چون خداوند بر آستانھ ظھور آمده است بشر ھم مشغول برون افکنی و عریان سازی خویشتد -٩٧

دی معکوس ند رونھمان چیزی است کھ مدرنیزم نامیده می شود : عصر مُد ، عصر بت ، عصر جلوه گری . ولی انسان خردم
عموماً  یند . ولیا می بگرائی می رسد زیرا در زیبائی او زشتی خود ر دارد یعنی در حضور ظھور خداوند بھ اشد حیا و درون

ا خدا مسابقھ ب د و بھبجای بھ درون خزیدن در بیرون خود را بزک می کنند و بھ نمایش می پردازند تا از دیگران دل ببرن
ده م نابود شھردھا ما و زن و بپردازند و دعوی خدائی کنند و ادعای پرستیده شدن . و اینست کھ حتی رابطھ جانوری آدمھ

میده رستی ناامروزه عصر سینماپاست و ھمھ تبدیل بھ شیطونک شده اند شیطونکھائی بزک شده و ماسکھ . اینست کھ 
اسکی بر مر انسانی . و ھ شود زیرا ھمھ ھنرپیشھ و بازیگرند . و بدینگونھ بھ خداوند امکان ظھور از انسان داده نمی شودمی

  خویشتن . ظھور خداست در 
  
سک و یازی بھ ماداوند در حال ظھور از انسان است . و اگر انسان بدرون خود خزد بھمراه او بیرون می آید و دیگر نخ -٩٨

  گریم و بازی نیست . اینست حقیقت عصر مدرنیزم . 
  
سی قیقت ھر کنکران حرا خانواده و نژاد آدمی چشم دیدن ھیچ حقی را در ھیچیک از اعضای خود ندارد و شقی ترین مچ -٩٩

ژاد نک شجره و و از یدھمانا خاندان اوست . زیرا می گویند کھ اگر در او چنین حقی ھست پس چرا در من نیست زیرا ما ھر 
این  وده اند .بآنھا  و خون و آب و گل ھستیم . اینست کھ خانواده و نژاد مردان خدا بزرگترین منکران و تحریف کنندگان

 تر از اینولناکست و ظلمتی ھمی دھد کھ تا چھ حدی بشر اسیر ژن و شرایط مشترک و تاریخ خویش ا منطق ویرانگر نشان
ت و اصالتی ژادپرس. این نژادپرستی در ذاتش منجر بھ اشد عداوت با نژاد می شود و این نشان دھنده ناحق بودن ننیست

و  انی ایمانباھیم دین ابر گری استوار است کھ در. و اساس دین خدا بر نبرد علیھ نژادپرستی و تاریخیتاریخ و ژن است
 مذھب شده ر لباس. و عجبا کھ این نھضت و مکتب ضد نژاد در طول تاریخ تبدیل بھ اشد نژادپرستی دتوحید، آشکار است

  است مثل بنی اسرائیل وعرب زده گی و اصالت سید و ملا . 
  

با و ستش عایرانی ھمانا پرستش سید و ملاست کھ بصورت پریع بزرگترین حجاب و نفاق عالم شیعھ و خاصھ تش -١٠٠
لوی . کل عتشیع  . و اینست نژادپرستی در لباس تشیع : شیعھ ضد شیعھ ! تشیع عربی در مقابلعمامھ خودنمائی می کند

ی برعلیھ ع عربتشی د نبردنبردی کھ روحانیت برعلیھ دکتر شریعتی برپا کرد و کل انقلاب اسلامی ایران را واژگون و تباه کر
ران ربی در ایعتشیع  تشیع علوی بود کھ امروزه بھ غایت رسوائی و انحطاط و سقوط رسیده است . و این پایان عمر تاریخی

  است . این بزرگترین برکت انقلاب اسلامی ایران بوده است . 
  

کبیر  اس این کارو سقوط است . و اس اسلام و تشیع تنھا راه نجات ملت ایران از کفر و نفاق و تباھی عرب زدائی از -١٠١
ن ی کردن دیعرفان ودر مجموعھ آثارم مھیا شده است . یعنی بومی سازی و ایرانی سازی و فطری نمودن و قلبی و ایمانی 

م از سنی و د دارد اعم وجوخدا . چرا کھ دین خدا خصمی بدتر از نژادپرستی و تاریخیگری ندارد . آنچھ کھ در ایران بنام اسلا
ت و د آمده اسان پدیشیعھ چیزی جز ادامھ تاریخی جاھلیت و اشرافیت عربی نیست کھ فقط برای تحقیر و سلطھ بر مردم ایر
ھ بی . و من عھ عربانقلاب اسلامی ایران ھم قربانی ھمین اسلام ضد اسلام و شیعھ ضد شیعھ است یعنی اسلام عربی و شی

   اراده الھی این کار را بھ ثمر رسانیده ام .
  

نگاه کنید کھ ھمھ آثار رھبر و بانی انقلاب اسلامی ایران یعنی امام خمینی بھ زبان عربی است . ھمھ آثار کلیھ علما و  -١٠٢
. نی و المیزان اثر علامھ طباطبائیروحانیون و مراجع دینی در ایران بھ زبان عربی نوشتھ شده است مثل الغدیر اثر علامھ امی

؟ در حقیقت اینان ھرگز ملت ایران را مخاطب خود نمی دانند و را رھبری و ھدایت و ارشاد نماید انیآیا یک عرب می تواند ایر
ز ھزار سال است . بیش اامشان بھ گوش این ملت نرسیده استبا یک قوم توھمی و غیرواقعی سخن می گویند و لذا ھرگز پی

امثالھم مولانا و حافظ و بابا طاھر و عطار و سعدی و  . و لذا در این کشور اگر ایمانی و اسلامی ھست ازکھ نرسیده است
گی دو صد چندان و عداوت با ھ دین و اسلام و تشیع جز غرب زد. و اینست کھ سی سال تبلیغ شبانھ روزی نظام در اشاعاست

ن قومش سخن مبری باید بھ زبااسلام در دولت و ملت حاصلی دگر نداشتھ است و این امری طبیعی است . ھمانطور کھ ھر پیا
. و اینست کھ از اسلام فقط زبان عربی وارد ایران شده است آنھم چھ عربی الکن و مضحکی . کھ بندرت آخوندی کھ گوید

. این نوع اسلام مھ یک صفحھ از فارسی بھ عربی استعمری با ادبیات عرب سر و کار داشتھ است قادر بھ تکلم عربی یا ترج
لکھ زبان مادری و فرھنگ مادری ملت را ھم تباه ساختھ است و اینک یکی از بی ھویت نھ تنھا موجب ھدایت مردم نشده ب

؟ اینست کھ مسلمانی ما عبرت و توبھ و بیداری نرسیده است؟ آیا ھنوز وقت روی زمین ھستیم. آیا کافی نیست ترین قوم
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. بخدا سوگند لقی می شویم یعنی عربترلمانتر تمکتب اصالت حماقت و نفھمی است و ھر چھ کھ احمق تر و نفھم تر باشیم مس
  کھ خدا عرب نیست و امامان ما ھم عرب نیستند وگرنھ بدست اعراب کشتھ نمی شدند . 

  
 شمنانی شقیداز تاکنون انقلاب ما دیم کھ از آغ. و دیی شدگب ایرانی بود کھ قربانی عرب زدیک انقلا ۵٧انقلاب سال  -١٠٣

  یم . ھ یاد دارلھ را بعرب متحداً برعلیھ ملت ما دسیسھ کرده است. لابد جنگ ھشت ساتر از اعراب نداشتھ است و کل جھان 
  

لع ھ خود را خنیز می دانیم کھ فرھنگ انقلاب ما در یک کلام فرھنگ دکتر شریعتی و پدر بزرگوارش بود . پدری ک و -١٠۴
شد .  قلاب حاصلد و انلباس عربی کرد و توانست اسلام و تشیع را بھ قلوب مردم برساند و پسرش ھم این رسالت را کامل کر

  . و این انقلاب ایرانی بھ پای عرب قربانی شد 
  

ھ کعربی بود  ولایت مطلقھ فقیھ " و " اسلام ناب محمدی " عملاً نھ حکومت فقھ بود و نھ اسلام . بلکھ حاکمیت " -١٠۵
قانی و درش و طالپعتی و ھمان دین و ایمان عرفی مردم را تباه کرد و اسلام ایرانی را در نسل جوان بپاخاستھ از نھضت شری

بلکھ فقط  لیتّ .مچھ کھ باقی مانده است نھ عرب است و نھ عجم ، نھ اسلام و نھ امثالھم بھ خاک و خون کشید . و آن
ریم ککھ قرآن  مانطورآمریکاست و مذھب لیبرالیزم مافیائی . و این حق است زیرا کفر دارای اصالت نفسانی در بشر است ھ

کات رباین نیز از  الله .مبارک است انشاء انسان را در خلقتش کافر و جاھل می داند ولی نھ منافق . نفاق رفت و کفر آمد .
  ست . اانقلاب اسلامی ایران است کھ یک گام بھ دین خدا نزدیکتر شده ایم زیرا کفر آشکار ھمسایھ ایمان 

  
ً کی از دوستان ما کھ روحانی است بما می گفت " دیگر نماز را کھ نمی توان بھ فارسی خواند . " گفی -١٠۶ قلب  تم اتفاقا

یت خیر بھ غاای سال فاق و جنون و تراژدی این ملت در طول تاریخ اسلام تا بھ امروز ھمین جاست کھ در این سفاجعھ و ن
ن ردم فلسطیت با مخود رسیده و در حال انفجار است . این عرب ستیزی بھ آنجا رسیده است کھ مردم ما را حتی بھ عداو

یالیزم ا امپریونیزم کشانیده است ھمانطور کھ بھ عشق بکشانیده است یعنی یک ملت ضد صھیونیست را بھ صلح با صھ
زار سال ھست ؟ آیا سیده ارسانیده است و آمریکا را ناجی خود می داند . آیا ھنوز ھم کافی نیست ؟ آیا وقت عبرت و توبھ نر

  کم است . آیا سی سال تجربھ خونین بس نیست . 
  

ھم  انی کھ قرارآدمی با خدایش بھ زبان خارجی حرف می زند آنھم زبقل طبق کدام آیھ از قرآن و حدیث و طبق کدام ع -١٠٧
کھ  ری حرف زداو طو با. زیرا خدا خیلی مھم است و نباید اجرش و قداستش در فھم ناشدن است نیست کھ فھمیده شود و تمام

ب ر لباس عردت کھ نیس ن ابلیس؟ آیا ایستش زبان انگلیسی در ملت ما نیست. آیا این اساس غرب زده گی و پرمفھوم باشد
  گی بین ملت ایران و خدایش حائل شده است و نفاق افکنده است . زد
  

و  شیع را درکتسیاری از روحانیون پس از مطالعھ آثار ما اعتراف کرده اند کھ گوئی برای اولین بار دین محمد و ب -١٠٨
یخ تاب و تارکطریق  نھ ازت کھ اسلام و تشیع ما احساس کرده و با آن رابطھ روحی برقرار کرده اند . این بدان دلیل اس

   است . ) کھ از امیتّ و فطرت امّی و زبان مادری و دل و روح برخاستھ است و بھ مثابھ قرآن فارسی(عربیت
  

ط سومی کھ اھی کھ بنده کشف کرده ام ھمان راه بین مسجد و میخانھ است کھ جھان فراسوی کفر و ایمان است . خر -١٠٩
جسم تی است کھ م زمانعرفان مشھور است در آثارم تبیین و تعین یافتھ است و آن اساسنامھ و قوانین جامعھ اما در تاریخ

  ھمھ آرمانشھرھای بشری در تاریخ است . 
  

ند انت کرده ازرگترین سپاس و شکر من بدرگاه خداوند اینست کھ ھرگز تاکنون از جانب دشمنان و کسانی کھ بمن خیب -١١٠
این  وده است . ر ھم شورت در دلم پیدا نشده است و بلکھ ذره ای از محبت من بھ آنان کاستھ نشده است کھ بیشتذره ای کد

تبدیل  انت ھا راا و خیبدان دلیل است کھ خداوند در ھر امر و فردی ، حق خودش را بمن نشان داده است و  ھمھ این عداوتھ
  بھ موتور محرکھ رشد و تعالی من نموده است . 

  
خواھم و از او می و جانم سپاسگزارمم اینست کھ ھرگز از او دلخور نشده ام و حتی بیماریھایش را در تن و سپاس برتر -١١١

  مرا عاشق بر بلایایش نماید کھ بلی ھای او بھ بنده است . 
  

خوب بودن در چشم مردم کھ ھمان اراده بھ پرستیده شدن است ھمان اساس کفر بشر است کھ می خواھد خدا باشد . و  -١١٢
ً بھ عداوت با خلق  این اساس دروغگوئی و ریاکاری و نمایش ایثارگری بشر است و اصل ابلیسیت نفس بشر است کھ نھایتا
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. و قرار ھم نیست کھ آدمی قابل پرستش باشد . فقط کسی کھ می خواھد  می انجامد زیرا ھیچکس پرستیده نمی شود الا بھ ریا
در نزد خداوند خوب باشد از این کفر رھیده است و ھمان اراده بھ پرستش خداست کھ نھایتاً خداوند ھم چنین کسی را در قلوب 

ایمان بشر است کھ در ھیچ  مردمان محبوب می سازد حتی در دل دشمنانش . این ذاتی ترین و محسوس ترین تعریف کفر و
زبانی تاکنون بھ این وضوح تعریف نشده است . اراده بھ خوب بودن در چشم و قضاوت مردم علت العلل شرارت و کفر و ظلم 

  بشر است . اراده بھ بد بودن ھم کھ حماقت است . پس راھی جز رھائی از نیک و بد نیست . و این خط سوم است . 
  

ست ، یعنی اه توحید و عرفان عملی اسوی نیک و بد ھمان فراسوی کفر و ایمان است . و این راز منظر مذھب فرا -١١٣
ارم کھ در آث فت استاراده بھ فھمیدن و زیستنی کھ بھ معرفت فزاینده از حیات و ھستی منجر شود و این مکتب اصالت معر

یا  کتب سوفیاموم بھ گ غرب و یونان باستان موستبیین شده است و این تنھا راه نجات انسان آخرالزّمان است کھ در فرھن
ستی ھیات و سوفیزم است و در اسلام ھم مکتب صوفی یا تصوف است . سوفی یا صوفی یعنی انسانی کھ برای شناخت ح

ن بھ شناخت اراده زندگی می کند و پیرو مذھب فھمیدن است : بودن برای فھمیدن ! و این انسان ھدایت شده است و مظھر
  شناخت وجود !است : 

  
عناست . و مراده بھ فھمیدن و شناخت و معرفت بر عالم وجود ھمان جریان تبدیل فیزیک بھ متافیزیک و ماده بھ ا -١١۴

کتب مورود بھ  آماده انسان آخرالزّمان کھ بھ ھمھ آرزوھای مادی خود در تاریخ جامھ عمل پوشانیده است بیش از ھر عصری
  ار گرفتھ است تا آنچھ را کھ کرده و بوده است بشناسد . تصوف است و بر این آستانھ قر

  
ن بیین و مدوتمروزه تصوّف و عرفان تنھا مکتب و مذھب رھائی بخش انسان آخرالزّمان است . و بنده این مکتب را ا -١١۵

  نموده ام بھ زبان انسان مدرن . 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم 
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  هستانه 
  ( حرکت جوهري ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه الحکیم بسم اللّ
  

  ستی و چیستی دو رکن وجود است . یعنی آگاه بودن بر بودن و آگاه بودن بر چھ بودن . ھ -١
  
  اس و ذات ھستی است . پس خودآگاھی اس -٢
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ھ ب ی دوبارهجود دارد می داند کھ وجود دارد حتی یک قطعھ سنگ . زیرا اگر سنگی را برداری و رھا کنوھر آنچھ کھ  -٣

  زمین بازمی گردد و واکنش نشان می دھد و دارای حرکت و جنبش است . پس می داند کھ وجود دارد.
  
  ) و حرکت فیزیکی . ن دو نوع است : حرکت جوھری (باطنیآو  پس حرکت جوھره خودآگاھی است -۴
  
  س ھر چیزی کھ ھست می داند کھ ھست و لذا ھست ولی ھر چیزی نمی داند کھ چیست . پ -۵
  
  قط انسان است کھ دارای گوھره چیستی است . ف -۶
  
  است .  اد بشری نیز انگشت شمارند کھ بر عرصھ " چیستی " وارد می شوند و این ھستی ویژه انساندر میان افر -٧
  
   ر چیستیِ ھستی وارد نشده است یک موجود جانوری ، نباتی یا جمادی و بلکھ پست تر است .انسانی کھ ب -٨
  
  سالک وادی چیستی ھِستی می باشند . عارفان  -٩
  
  گاھی بر بودن را کافی می دانند و ھمینکھ می دانند کھ ھستند را کافی می پندارند . آاکثر آدمھا  -١٠
  
نب ر حرکت و جدموجب آگاھی بر بودن است و بھ انسان ، بودنش را خاطرنشان می کند و لذا اکثر آدمھا  حرکت فیزیکی -١١

  احساس وجود می کنند و این احساس ھستی را کافی می دانند .  و جوش ھر چھ بیشتر
  
م " حرکت ھستی محصول حرکت باطنی یا حرکت جوھری است . یعنی آنکھ از خود می پرسد کھ " من چیستولی چیستی ِ -١٢

  جوھری اش آغاز شده است . 
  
بسوی ذات  و گوھره حرکت جوھری در انسان " من چیستم " است . و این انسانیت بشر است و حرکت او موتور محرکھ -١٣

  ھستی و خداوند خالق است . 
  
  خدائی .  –من چیستم " ھمان الوھیت بشر است و غایتش درک حضور خداوند در خویشتن است و خود  " -١۴
  
ھ : تو کدر ھیچ موجودی جز انسان حضور ندارد کھ در حقیقت کسی در اعماق ذاتش از او می پرسد  "" من چیستم  -١۵

  چیستی ؟ این ھمان الوھیت و حضور خدا در بشر است . 
  
کثراً ای ی رسد ولو چیستی " یا " تو کیستی " در ھمھ انسانھا از دوران کودکی از اعماق وجدان بھ گوش متاین ندای "  -١۶

ی شوند بھ ور . کر مند و کبھ این ندا پاسخ نمی دھند و بتدریج گوش خود را بھ آن کر می کنند و بقول قرآن کریم ، کر می شو
  درون خویش و کور می شوند بھ بیرون خویش . 

  
کند گوش  ر میو چشم و ھوش و سائر حواس و ادراک آدمی را رشد و تعالی می بخشد و مستمراً دقیقت آنچھ کھ گوش -١٧

 گوش دادن د یعنیفرا دادن و پیگیری ندای " تو چیستی " در خویشتن است . ھمھ حرکتھا و رشد ھا از گوش شروع می شو
  بھ ندای : تو کیستی ؟ 

  
و  چیستی" استی محض و آگاھی بر وجود داشتن در انسان را مستمراً زنده و حاضر نگھ می دارد ھمانا "آنچھ کھ ھست -١٨

  بھ " تو چیستی " و پیگیری و پاسخ بھ این سئوال ذاتی .  گوش دادن
  
یرا ی شوند . زمر " تو چیستی " ذات خود نیستند بتدریج ھستی خود را فراموش می کنند و از ھستی ساقط آنانکھ پیگی -١٩

  آنکھ نمی داند کھ ھست ، نیست . 
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. تتی انسان اس. و این یاد موجب ھسیاد آوردن اوست  وش دادن بھ ندای " تو چیستی " ھمانا گوش دادن بھ خدا و بھگ -٢٠
ین سقوط ارود . و  ودش میخو لذا قرآن می فرماید کھ : کسی کھ خدا را از یاد ببرد خدا ھم او را از یادش می برد و از یاد 
ھ آدمی باز ذابھاست کعن ر ایاز ھستی است . و ابتلای بھ نابودی . این ابتلاء ھمانا ابتلای بھ دوزخ و انواع عذابھاست . و د

ابود شدن نرا از  ھاست کھ آدمی. یعنی خداوند بواسطھ دوزخ و عذابیاد می آورد و خدا را صدا می زندھستی اش را بھ 
  رھاند . می
  
  !چرا خودتان را بھ یاد نمی آورید افلا تذکرون " کھ در قرآن مکرراً آمده است بدین معناست کھ : " -٢١
  
  نسان است . ) است کتاب ھستی بخشی بھ اب ذکر (یادکل قرآن کھ کتا -٢٢
  
  است .  نسیان در قرآن دقیقاً بمعنای از یاد بردن ھستی خویش است کھ مترادف با کفر و ضلالت ومعنای غفلت  -٢٣
  
 یستی" پاسخان را بھ خدا می رساند در خویش و بھ ھستی جاوید ملحق می کند و خودآ می کند و بھ "چآنچھ کھ انس -٢۴

  عملی می دھد ھمانا بھ یاد داشتن مستمر ھستی خود و گوش دادن دمادم بھ " تو چیستی " است . 
  
سازد و  ھرگز پاسخی منطقی و علمی و ذھنی ندارد و کارش فقط اینست کھ حرکت جوھری را جاری می "" تو چیستی  -٢۵

   .تو ھستم  نی و مناو نشان می دھد کھ : تو مانسان را در درونش بھ حضور خدا می رساند و بر جای او می نشاند و بھ 
  
  ھ مقام وجود است : وجود جاوید و الھی ! تو ھمان مقام توحید است ک –و یکی شدن این من  -٢۶
  
 واجھ با یکگاھی بر وجود داشتن کافی نیست و وجودش را ارضاء نمی کند و بلکھ تازه مآبودن محض و  برای آدمی ، -٢٧

  خلاء و برزخ و ھیچی و حس نابودی می سازد . 
  
 دکنالقاء می وبطرزی حیرت آور تداعی بودن را . این بودن ذھنی عین ناحسّ بودن محض آستانھ نابودن است در حقیقت -٢٨

ادم بھ رآید و دمبی خود و لذا آدمی از خود می گریزد و اینست راز غفلت و نسیان و کفر بشری . الا اینکھ بھ جستجوی چیست
  " تو چیستی " گوش فرا دھد . 

  
ھمان  چون مرکبی روحانی است کھ انسان را بھ حضور خدا در خود می رساند . این مرکب روحانی "" تو چیستی  -٢٩

  دادن مستمر بھ این ندای ذات است . جریان گوش فرا
  
عھ ن ھمان واقی ھم نباید از این سئوال بی پاسخ خستھ شود و گوش خود را بر آن ببندد . این گوش بستاانسان لحظھ  -٣٠

  کفر و غفلت و نسیان و ضلالت و راز از خودبیگانگی بشر است و ابتلای بھ دوزخ عذابھا . 
  
ش ھم یزان کھ ھستی بخش است نیستی بخش ھم ھست و انسان را بر ذات فنای خودماین خودآگاھی ھستانھ بھمان  -٣١

یروی و ی رھاند پیستی منبیدار می کند و انسان را بر مرز بود و نبود سرگردان می نھد . و آنچھ کھ انسان را از سقوط در 
  گوش دادن بھ ندای " تو چیستی " می باشد . 

  
یست امثالھم ن وتی " مطلقاً تجزیھ و تحلیل ھای روانشناختی و فلسفی و عرفان نظری چیس پاسخ و پیگیری سئوال " تو -٣٢

یده تر مراتب پیچیانی بھر چند کھ این امور کمابیش رخ می نمایند ولی آنکھ دل بھ این نظریھ ھا خوش کند دچار غفلت و نس
ن عرفان ر از آانسان است و ابلیسی ت می شود و از حرکت جوھری ساقط می گردد . این پاسخھای فلسفی ، ابلیس وجود

  نظری بدون حرکت جوھری است . 
  
ت رکت جوھری و عرفان و تصوف و ھدایح" در بشر است و علاوه بر این بستر ھستی" ضامن بقای "پس "چیستی -٣٣

  باطنی است . 
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اقعھ ن سرآغاز و" می شود و ای کی از نتایج اولیھ گوش دادن بھ ندای " تو چیستی " اینست کھ تبدیل بھ " من چیستمی -٣۴
د نفس می شوافاق و آخلافت است کھ من برجای تو می نشیند . و این خلافت و استمرارش بتدریج منجر بھ وقوع وقایعی در 

  کھ آیات و بینات الھی را آشکار می سازد در درون و برون . 
  
 ت و ھمین .ادن مستمر بھ " تو چیستی " بوده اسجموع آثار کتبی و حوادث ماورای طبیعی زندگی بنده حاصل گوش دم -٣۵

  یعنی اینھا محصول و پاسخ بھ چیستی وجودم بوده است . 
  
ا زد تا وی رندای وجود است کھ عدم آدمی را بھ چالش می کشد تا نابودی اش را بخودی خود آشکار سا "" تو چیستی  -٣۶

  طالب وجود سازد . 
  
ود غاز طلب وجندای " تو چیستی " معرفت بشری را بھ این پاسخ می رساند کھ : من نیستم ! و این سرآ گوش دادن بھ -٣٧

  است و رویکرد انسان بھ خداوند . و سرآغاز حرکت جوھری . 
  
ی کھ در بات عرفاندادن بھ " تو چیستی " روان آدمی را بھ انقلابی برعلیھ خویشتن می کشاند از نوع انقلاگاه گوش فرا -٣٨

  حیات برخی عرفا گزارش شده است . 
  
ت و روح نیس ندای روح بھ تن آدم است . و لذا کل جریان فلسفھ و حکمت و عرفان چیزی جز دیالوگ تن "" تو چیستی  -٣٩

  یا گفتگوی انسان و خدا . 
  
ز این منظر بھتر درک می کنیم کھ چرا علی ا -۴٠

(ع)
ی رفت نفس چیزمعرفت نفس را برترین ذکر و عبادت می داند زیرا مع 

و ت اشتغال بھ " جز حاصل گوش دادن بھ " تو چیستی " نیست کھ بھ دیالوگ و رابطھ مستقیم انسان و خدا می انجامد .
رکت و فاقد ح صوری تچیستی " در زندگی از مصادیق دائم الصلوة و دائم الذکر بودن است . و اینست کھ عارفان از عبادا

دن خویش بزیک و جوھری بی نیازند زیرا عبادت اگر بھ حرکت جوھری منجر نشود عبادت ضد عبادت است و آدمی را در فی
اینست راز  .ی شود ممحبوس نموده و از متافیزیک وجود بازمی دارد و لذا این نوع عبادات باعث شقاوت و جنون و جنایت 

  دات و شریعت فاقد معرفت نفس و عرفان . مفاسد و جنایات حاصل از عبا
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ً می پندارند کھ تجربیات ماورای طبیعی بشر امور مربوط بھ اجنھ و معجزات ع -١ ؤیاھاست و رو کرامات و خواب و موما
ی وجود جھ ماورائوشر از ب. در حالیکھ این امور اساساً واردات متافیزیکی و غیبی ھستند و نھ تجربیات عارفانھ و ارادی بس

  خویش . 
  
یچ ھرای طبیعی یات روزمره اش نظر بھ وجھ غیبی و متافیزیکی و الھی امور ندارد واردات ناخودآگاه ماوکسی کھ در ح -٢

ود و شازاری می بب بین و غرور و جنونش نمی افزاید و نھایتاً یک فالگیر و کف بین و خوا خیری بحالش ندارد و جز بر کبر
  تباه می گردد . 

  
غفلت از  وک واقعھ متافیزیکی است و دریچھ ای گشوده بھ عالم غیب است برای اھل معرفت و ایمان . یعشق و محبت  -٣

  ست . زرگی اباین امر منجر بھ فاجعھ می شود و عاقبت عشق بعنوان یک بلای آسمانی تلقی می شود کھ خود اعتراف 
  
 وا مشاھدات بن واقعھ را بداند دارای یک حیات متافیزیکی است و نسانی کھ یا عاشق است یا معشوق اگر حق الھی ایا -۴

  مکاشفات غیبی کثیری روبرو می شود . 
  
خوابد  ر و ذکر میاقعھ متافیزیکی است زیرا سفر بھ عالم غیب است و آنکھ بھ این امر ایمان دارد و با فکوخوابیدن یک  - ۵

  زد . می سا ھ حیات بیداری اش را دارای کرامت و روحانیتبراستی بھ تجربھ ای از معراج روحانی نائل می آید ک
  
ماماً تتش چیست و استی نمی داند کھ از کجا آمده و چھ می کند و بھ چھ سرنوشتی می رود و افکار و احساسااگر آدمی بر -۶

ھ بر کبمیزانی  د . ونکبھ شانس و اقبال توسل دارد و تفأل می کند پس در جھانی متافیزیکی و اسرارآمیز و غیبی زیست می 
  این حقیقت باور دارد دقیقتر می شود و متافیزیک جھان را از بطن فیزیک استخراج می کند . 

  
جھان  ھ انسان دری می داند نسبت بھ آنچھ کھ نمی داند و نمی فھمد بس ناچیز است . و این بدان معناست کآنچھ کھ آدم - ٧

  متافیزیکی و سحرآمیز و غیبی زیست می کند . 
  
ً می بینی یا می بوئی و روحت پرواز می کند پس با یک پدیده متافیزیکی سر و کار داری ز وقتی گلی را -٨ این اثر  یرا مطلقا

  را درنمی یابی بھ عقل فیزیکی خویش . 
  
ر یک گاه عاشق می شوی و دل و روحت بیقرار می شود و جان و تنت مست و مدھوش می گردد پس دچانوقتی با یک  - ٩

  ھ متافیزیکی شده ای زیرا آنرا بھ عقل مادی فھم نمی کنی . واقع
  
ی ھستی اورای طبیعمئی نامعقول شاد و اندوھگین یا آرام و بیقرار می شوی . این یعنی آنکھ ھم تو موجودی بھ بھانھ ھا -١٠

  و ھم ھمھ پدیده ھا و وقایع کوچک و بزرگ محیط زیست تو اسرارآمیز و غیبی ھستند . 
  
قلبی و  وکروبی و عفونی و گوارشی یھای کوچک و بزرگ جملگی حوادث ماورای طبیعی ھستند از ویروسی و میبیمار -١١

  عصبی و روانی و ... . 
  
  . یزیکی استھ ای متافزد. این واقعاد کسی تو را شاد یا اندوھگین یا بیقرار و متشنج و آتشین می کند و بھ گریھ می اندای -١٢
  
اینھا  رمی آوری .دید و می رود بی خود و بی اراده تو . و بھ ناگاه از کار می افتد و از جھانی دگر سر آنفسی کھ می  -١٣

  ھمھ پدیده ھا و وقایع اسرارآمیز و ماورای طبیعی است . 
  
  .  لو از اسرار و ارواح و اعمال اسطوره ای و اشیای جادوئی زیست می کنیم و غافلیمدر جھانی مم -١۴
  
ماست کھ  یک نامیده می شود صورت متافیزیک است . ھمھ امور معجزه ھستند . فقط عادات و بی فکریآنچھ کھ فیز -١۵

   متافیزیک را فیزیک جلوه می دھد و اسرار و معجزات را اموری پیش پا افتاده و حل شده می نماید .
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. یزیک میبیندفی متافیزیک را یابد و دیگررا متافیزیک مینست کھ یکی فیزیک ؤمن و جاھل و عارف در ایمفرق کافر و  -١۶
  این فرق بین کور و بیناست . مرده و زنده و موجود و معدوم . 

  
از ھویت  ی و کودکانھ و ابلھانھ علوم مدرن بھ پدیده ھای جھان ھستی یکی از علل غفلت بشر مدرنپاسخھای سطح -١٧

  ماورای طبیعی ِ طبیعت است و عادی پنداشتن امور غیرعادی . 
  
کھ  ی پنداردم ی و معمولی نامیده می شود تکرار وقایع متافیزیکی است . ھر چھ کھ تکرار می شود آدمیآنچھ کھ عاد -١٨

  آنرا فھمیده است و حل است . 
  
 یات ماورایل و اوضاع و سرنوشت و حوادث زندگی خود ھیچ سر درنمی آوریم بدان معناست کھ غرق در حاگر از احوا -١٩

  طبیعی و فوق مادی و سراسر معجزه آسا ھستیم . 
  
ژی ه است در حالیکھ خود این تکنولولوم و تکنولوژی مدرن موجب سھویت و غفلت ھوش و حواس بشر مدرن شدع -٢٠

عظمت  ن آنکھپدیده ای سراسر ماورای طبیعی و حیرت آور است کھ توضیحات علمی آن بس مضحک و ابلھانھ است و بدو
  این پدیده ھا را بھ انسان تفھیم کند ذھن را قانع و در واقع تعطیل می کند و حیرت را می کشد . 

  
ن طبیعت جاب بر عظمت ماورای طبیعی و ملکوتی جھاحطلاح علمی و عقلانی بزرگترین معلولی و بھ اص –قوانین علت  -٢١

  دھد .  لوه میاست کھ بھ دروغ ذھن انسان ابلھ را قانع می کند و از مکاشفھ باز می دارد و ھمھ امور را عادی ج
  
بیند و بھ بان را معجزه الھی عجزات الھی و حوادث ماورای طبیعی فقط عامل بھوش آورنده ھستند کھ انسان کل جھم -٢٢

  آسانی از کنار آن نگذرد و ھر چیزی را نشانھ الھی و پدیده ای لاھوتی دریابد . 
  
مان دھی ؟ طھ عقل و ھوش و علم و فن و تجربھ ھای فیزیکی ات تا چھ حدی توانستھ ای زندگیت را ساآیا تو بواس -٢٣

زتر ا چشمی با. پس ب ای و در جھانی سراسر اسرارآمیز زیست می کنیتقریباً ھیچ . پس تو موجودی متافیزیکی و ناشناختھ 
  و عمیق تر و ماورای طبیعی تر بنگر و بھ فرمولھای ساده و مادی قانع مباش . 

  
ارش و ت از عمری را کھ پشت سر نھاده ای می توانی بخودت عرضھ کنی ؟ پس بدان کھ ساعات و شمآیا چند ساع -٢۴

  ش تو را فریب داده اند و تو در جھانی فوق شمارش زندگی می کنی . اعداد و ارقام ذھن و ھو
  
ھ نھ کان معناست رزوھایت نمی رسی و یا چون می رسی آن چیزھائی کھ تو فکر می کردی از آب درنیامدند بداگر یا بھ آ -٢۵

  . آرزوھا و اندیشھ تو فیزیکی اند و نھ اسباب و عواملی کھ آنرا محقق می کنند یا نمی کنند 
  
  و تن نیستی بلکھ روحی ماورای طبیعی ھستی کھ مجسم شده ای . ت -٢۶
  
اندرونش  ومی بینی یک قطعھ از عالم غیب و جھان ملکوت است کھ بستھ بندی شده است تا بازش کنی  ھر شی ای کھ -٢٧

  را بجوئی کھ چیست ؟ 
  
   .چیزی کھ در درون بستھ نھفتھ است دمی عموماً فقط با بستھ بندی پدیده ھا سر و کار دارد و نھ آن آ -٢٨
  
 نی آدم بدیی کھ این یک عدد سیب است و آن یک عدد خودکار است . و فلانی آدم مھربانی است و بھماوقتی می گوئ -٢٩

سعی  تی دربستھکلما تو فقط با است . ھوا تاریک است . آب سرد است . بیمار ھستم . بدبخت ھستم و ... اینھا یعنی چھ ؟
ی تا براست د بمانودت را بھ زور قانع کنی کھ می فھمی . در حالیکھ می دانی کھ نمی فھمی . پس بر نفھمی خوکنی خمی

  بفھمی و عجول مباش . 
  
و چشم بر  دی وجود ندارد این توئی کھ دست و دل و ذھن از فھمیدن شستھ و معرفت را طلاق داده ایھیچ چیزی عا -٣٠

  و حجم ھا و واژه ھای توخالی دل خوش داشتھ ای . جھان و خودت بستھ ای و بھ رنگھا 
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ستھ خپدیده ھا  ی کھ " فھمیدم " یعنی چھ ؟ یعنی اینکھ از فھمیدن و مکاشفھ و تلاش برای کشف حجاب ازوقتی می گوئ -٣١
  و تسلیم و قانع شده ای و نمی خواھی بفھمی . نھ اینست ؟ 

  
ذار ک مکن و بگن واژه ھا و صفات میان تھی خودت را کور و کر و لال و احمق مکن و علامت سئوال را پابا بکار برد -٣٢

ر باب ست . بگذااتناھی ھر سئوال برای ھمیشھ سئوال بماند . برای یافتن جوابی قطعی و ابدی تعجیل مکن زیرا ھر چیزی لام
  سئوال مفتوح بماند . مگو فھمیدم . 

  
  و تا چھار تا شده بود و تا ابد چھار تا باقی نخواھد ماند . دفقط یکبار دو  -٣٣
  
ومیائی جھان است و شعورت را م یاضیات را از مغز و جان و دلت پاک کن کھ خصم درجھ یک فھم و معرفت تو درر -٣۴
  کند و می کشد . می
  
  ه است و ھمین . ر فرمولی فقط برای یکبار و آنھم برای مدت کوتاھی درست بودھ -٣۵
  
ا تبدیل ھان ھستی رجرمولھا ، نامھا ، ارقام ، ادعاھا و قضاوتھا یکبار برای ھمیشھ تحقیر و تعطیل مکن و فذھنت را با  -٣۶

  بھ قبرستان مساز . 
  
 هنقدر درباری کھ " من فلانی را دوست ندارم " کمی تأمل کن خواھی دید کھ چھ بسا دوستش داری . ایوقتی می گوئ -٣٧

  . مکش ی ابدید . دل خودت را با حکماحساسات خودت مطمئن مباش . احساسات تو ھر آن رنگ و حال و صفت عوض می کن
  
  از . ز کار مینداوتھای تو مربوط بھ نیازھا و احوال لحظھ ای توست آنھا را جاودانھ مپندار و مغزت را ادراک و قضا -٣٨
  
دیگر  ی ھزار راهھمواره در ھر امری ھزار امر دیگر وجود دارد و در ھر راھ ت را ابدی و کلیشھ ای مساز .تصمیم ھای -٣٩

ر ھر ست و داپنھان است و در ھر چیزی ھزار چیز دیگر در انتظار توست و در ھر خاصیتی ھزار خاصیت دیگر پنھان 
  صورتی ھزار صورت دیگر نھفتھ است و در ھر معنائی ھزار معنای دیگر بخواب است . 

  
  ھایت تو را کور می کند . قضاوت -۴٠
  
چ معنا سازد . ھی ی چھ ؟ محبت ؟ محبت یعنی چھ ؟ رحمت ؟ رحمت یعنی چھ ؟ ... . مترادفات تو را ابلھ میمھربانی یعن -۴١

پوستھ  ر کالبد وو اسی و واژه ای مترادف معنا و واژه دیگری نیست . مقایسھ تو را از خلاقیت و اعجاز ھستی باز می دارد
  ظاھری اشیاء می کند . 

  
  و را از مسمّا بیگانھ می سازد . اسم ، ت -۴٢
  
یک را د و متافیزی و کلیشھ ای و واژوی تو را از واقعیت جاری و زنده و نو بھ نو جھان کور و کر می کنحافظھ آرشیو -۴٣

  تبدیل بھ فیزیکی بیجان و فسیل می سازد . 
  
س ھمھ پر جھان تو را حمل کند . قتی جھان را فیزیکی و شیمیائی و فرمولی می کنی حمّال جھان می شوی بگذاو -۴۴

  فرمولھا را در ذھن خود نابود کن . 
  
ی و محکوم نمتضاوت علمی و عقلی و فنی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و ... تا محکوم کائنات نشوی . بپرھیز از ق -۴۵

  ویشتنی . حکم خ کنی بلکھ محکوم می شوی بھ چیزی کھ محکومش کرده ای بھ ایده و معنا و صفتی . و تا ابد در زنجیر
  
میدن ی تو در فھایت تبدیل بھ جھان فیزیکی و مومیائی شده می سازد ادعاھ کھ جھان متافیزیک و ھزاران تو را برآنچ -۴۶

  ده ای . ھر نمواست . وقتی می گوئی کھ " فھمیدم " ھم آن چیز را نابود کرده ای و ھم وجھی از شعورت را لاک و م
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یزی دد و ھر چده ، روح گرر نادانی خود تکیھ کن تا مرده در مقابل نگاھت زنده شود و فیزیک ، متافیزیک آید و ماب -۴٧
  ھزاران چیز زاید . 

  
 کن تا حقیرم. جھان را تحقیر ی استز خیر و شر امور بگذر تا بھ حق ھر امری نائل آئی کھ امری جھانی و جاودانا -۴٨

  نشوی . 
  
  !وریدیاد نمی آ رآنی بیندیش: افلا تذکرون: چرا بھقد آور. ذاکر باش و یارا بھ اسم و صفت صدا مکن بلکھ بھیچ چیزی  -۴٩
  
ست ھمھ ی از خداست . ھمانطور کھ خداوند لامتناھی و جاوید و برتر از ھوش و حواس و قضاوت ماھر چیزی آیت -۵٠

چوب  بھ آن آیاتش نیز چنین ھستند ، ھمچون عصای موسی کھ مظھر قدرت کن فیکون اراده موسی شده بود زیرا موسی
  بعنوان آیتی الھی می نگریست . 

  
ا رچوب خشکی  نیازھاست . آنچھ کھ نطور کھ اختراع فرزند نیاز است معجزه ھم فرزند اضطراری ترین و شدیدترینھما -۵١

یات و آعتماد بھ ادا در خدر دست موسی تبدیل بھ اراده خلاق خداوند نمود نیاز موسی و اعتمادش بھ خدا بود . و اعتماد بھ 
موجودات  شناخت دای خیالی خود . ھمانطور کھ خداشناسی جز از طریقمخلوقات اوست کھ آشکار می شود نھ اعتماد بھ خ

  عالم ممکن نمی شود و خداشناسی ذھنی و فلسفی محض بھ شرک و نفاق می رسد و  ابلیس پرستی . 
  
س اوند ، اساتجوی متافیزیک در عالم فیزیک و ایمان بھ جھان ھستی بعنوان ظرف ظھور اراده مطلقھ خدبنابراین جس -۵٢
  شناسی  و خداپرستی توحیدی است ھمانگونھ کھ قرآن کریم می آموزد . خدا
  
  ت . ا عرفان اسھیات نظری بزرگترین دشمن خداشناسی توحیدی است و این ھمان رویاروئی و عداوت فلسفھ ببنابراین ال -۵٣
  
ت و ند و خلاقیا معرفی می کنقط در جریان جستجوی خدا در عالم طبیعت است کھ آیات الھی رخ می گشایند و خداوند رف -۵۴

ز تافیزیک امظھور  این . وبدینگونھ بھ تسخیر آدمی درمی آیدرحمت مطلقھ اش را بھ بشر ارزانی می دارند و جھان ھستی 
  . فیزیک است

  
  یعت است . ر چیزی از جانب بشر ، موجب ظھور باطن الھی آن چیز و پیدایش ماورای طبیعت از بطن طبھیاد خدا در  -۵۵
  
ً مادی صیزی را کھ بدون یاد خدا بکار گرفتھ شود برای بشر فسق نامیده است . فسق ھمان رابطھ خداوند ھر چ -۵۶  ورفا

ی سازد ی مبتلا مینده ابیروح و مرده انسان با جھان و جھانیان است کھ آدمی را در رابطھ جھان بھ حرص و ولع و قحطی فزا
  و این دوزخ جھان است . 

  
ر و ظھور وردن نام خداست . بلکھ در ھر چیزی حضورابطھ با ھر چیزی بسیار اساسی تر از بر زبان آیاد خدا در  -۵٧

. ستنخدا نگری ز حضوراعنوان نشانی خلاقیت و صفات و اسمای الھی را بھ یاد آوردن و انتظار داشتن است یعنی بھر چیزی ب
  این ھمان معنای ذکر است . 

  
ی انفس معرف ورا در آفاق  بیعی و اعجازی جھان ماده را آشکار می سازد و آیات الھیطپس ذکر است کھ ھویت ماورای  -۵٨

  . و این متألھ نمودن ھستی است . می کند
  
اه طبیعت و بتلای بھ چر چیزی آدمی را بھ یاد خدا اندازد آن چیز الھی شود و این یعنی ذکر کھ آدمی را از اوقتی دیدن ھ -۵٩

  ظلمت ماده نجات می دھد و از فسق می رھاند . و این ھمان وحدت وجود است . 
  
 اسق می شودادیت و جمود جھان است کھ فنسان ماده پرست انسان فاسق است خواه ناخواه . زیرا انسان در اسارت ما -۶٠

  زیرا بھ قحطی وجود دچار می گردد . 
  
ست کھ اتر از آنی ست کھ اکبر است بلکھ مخلوقات و آیات او ھم اکبر است یعنی ھر چیزی بسیار برتر و بیشفقط الله نی -۶١

  ھست . الله در جھان ھستی است کھ در نگاه عارف ، اکبر می شود . 
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لولی است . مع –یزیکی و فنی و فرمولی و علت فخدا جھانی فاسقانھ و ظلمانی و دوزخی است و جھانی صرفاً جھان بی  -۶٢

ا در رد نو آنکھ خداو .و این جھانی بیرحم و شقی و زندان است . و انسانھای مقیم چنین جھانی ھم فاسقند و شقی و بیرحم 
طی فقان و قحخدچار  جھان طبیعت جستجو نمی کند و او را بھ پشت آسمان فرافکنی می کند خواه ناخواه فاسق می شود زیرا

  خدا خدا کند . وجود می گردد ھر چند کھ 
  
ان روبرو تافیزیک جھوند در ھمین دنیا و از بطن مادیت آن توقعات بزرگ و بی انتھا و معجزه آسا دارد با مآنکھ از خدا -۶٣

  می شود یعنی جھانی متألھ و خلاق و رحیم . 
  
واند این موجوداتش بخھان ھستی و پدیده ھایش بھ مثابھ چشم و گوش و دست و اراده خداوند است آنکھ او را از ج -۶۴

  خواندنی توحیدی است و عین اجابت . 
  
یستی نز ھستی جز ارا از خارج از عالم وجود می خواند جبراً بھ عدم و ناکامی مبتلا می شود زیرا خارج  آنکھ خداوند -۶۵

و را اوی زیش می لانیست و نیستی ھم نیست پس اجابت نمی شوی و لذا منافق می شوی و بھ فسق و گناه و دزدی و زنا مبت
  . است این دوزخ وده ای شو بی وجود دانی زیرا او را در خارج از جھان تبعید کرده ای و بی خدا را شاھد و ناظر بر خود نمی

  
رت اینصو غیر خوری خدا را صدا کنی این رزق حلال و طیب و طاھر است و درانی کھ مین اگر از آبی کھ می نوشی و از -۶۶

رزقی  . اولیک. و دومی گرسنھ تر می کند و ھلادوزخی و قحطی زا . اولی سیرت می کند و زنده  حرام و فسق است و
  ماورای طبیعی است و دومی رزقی فیزیکی و مرده . 

  
  وسی خدایش را از عصایش می خواند و اجابت می شد . و این یعنی وحدت وجود نھ بت پرستی . م -۶٧
  
ً و بیواسطھ از وجود خودش بخواند کھ اینست صراط اآدمی خداو و اما کاملتر آنست کھ -۶٨  ولمستقیم . ند را مستقیما

  بدینگونھ است کھ آدمی متألھ می شود یعنی احد و صمد می گردد . 
  
خن علی سھر چیز است ولی خود آن چیز نیست و در برون ھر چیز است ولی غیر آن چیز نیست . این  خدا در درون -۶٩

  جھان ھستی است یعنی متدولوژی وحدت وجود . متدولوژی خداپرستی در 
  
بر  ورن نیز وجھی از ماورای طبیعت است کھ در طبیعت آشکار شده است یعنی ظھور دوزخ است . تکنولوژی مد -٧٠

  عارفان است کھ جنت جھان را نیز آشکار و معرفی کنند . 
  
ن موجب افتاد تعاریف صرفاً مادی و علیتی از جھانر انسانی معلول تعریف و توصیفی است کھ از جھان ھستی دارد . ھ -٧١

است  انھاین تحقیر ج انسان در زنجیره تناسخ و تبدیل مادی جھان است و این سرنوشتی است کھ بشر مدرن پیدا کرده است .
  کھ موجب تحقیر انسان شده است . 

  
جب سقوط انسان در اسارت مو ثلاً تعریف علم پزشکی و زیست شناسی از امراض و بخصوص امراض مسریم -٧٢

نسان نمی اھا بر ھا و میکروبھاست . این مذھب ویروس پرستی است کھ جز بھ تقویت فزاینده ویروس ھا و غلبھ آنویروس
آورده انسان در فرمان انجامد . این اسارت انسان در مادیت جھان است . در حالیکھ خداوند جھان ھستی را بھ تسخیر و تحت

  بھ جھان موجب این واژگونسالاری شده است .  است و نگاه غیرالھی
  
رناک است و معلولی نیستیم بلکھ می گوئیم کھ این بس اندک و حقیر و خط –م و فنون و قوانین علت ما مخالف علو -٧٣

فنون و  یر علوم ودرن اسمنگاه انسان بھ جھان باید تعالی یابد تا انسان از اسارت زنجیره علیتی جھان نجات یابد . انسان 
  . این نوع فھم موجب تباھی انسان در جھان است . وانینی است کھ خودش کشف کرده استق
  
بھ پشت  ھان ھستی بھ دو روش مذھبی و علمی موجب ظلم و اسارت بشر بوده است . مذھبی کھ خدا راجحذف خدا از  -٧۴

است :  اق افکندهن ، نفبام آسمان تبعید کرده است و علومی کھ خدا را نادیده انگاشتھ است . این ھر دو بین انسان و جھا
  مذھب شرک و علوم الحادی . 
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و  بین طبیعت فاق بین انسان و جھان است . نفاقنراض لاعلاج و جھانگیر و علوم و فنون ضد بشری ، حاصل اینھمھ ام -٧۵

  ماورای طبیعت . جھانی کھ خدایش از بطن آن تبعید شده است و محکوم بھ نابودی گردیده است . 
  
  ین نفاق ھمان اندیشھ ھای مشرکانھ مذھبی و علوم و فنون الحادی است . ا -٧۶
  
ین عنی صلح بیت امعھ امام زمانی و مدینھ فاضلھ حقیقی در آخرالزّمان حاصل از میان برداشتھ شدن این دو نفاق اسج -٧٧

ون . یعنی چ کی است. و ظھور ماورای طبیعت از بطن طبیعت . پس این یک واقعھ کاملاً عرفانی و ادرامتافیزیک و فیزیک
کمال بھ  وتمام  دی می شود جھان ھستی نیز بھ تسخیر او می آید و بھکند و توحیدی و وحدت وجونگرش انسان تغییر می

ن اللھی شد مان آیتاین ھ. برآورده می سازد ھمچون جنات نعیمانسان خدمت می کند و ھمھ نیازھایش را با کمترین تلاشی 
در  ور خداوندو ظھ حضور . جھانی متألھّ برای انسانی متألھّ . این ھمان صلواتی شدن جھان و انسان است یعنیجھان است

ن م بر آسماردگار: پروحقق و تعینّ این سخن رسول خدا کھطبیعت . ظھور ملکوت در ناسوت . حضور آسمان بر زمین . و ت
  دنیا وارد شده است. 
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ستند ھعرا کسانی شنگ ایرانی ذاتاً شاعرانھ است یعنی اھل شعار ! و بھ مصداق سوره شعرا در قرآن کریم : جامعھ و فرھ - ١
ود . این مراه می شنیز گ کھ می گویند آنچھ را کھ نمی کنند و مردمی پریشان خاطر و گمشده اند و ھر کھ آنھا را پیروی کند

 و گویش و ھ فرھنگاز عالم و عامی اش از گدا و شاھش شاعرند و شعر تافتھ و بافتداستان قوم ایرانی است . قومی کھ 
  رفتار روزمره مردم آن است . 

  
 ویل عرفانی ات شاعرانھ بھ زبان دیگر تلاشی برای متافیزیکی نمودن حیات فیزیکی است و تفسیر و تأواندیشھ و حی -٢

  ملکوتی زندگی . 
  
انان و و ریاضی د ر ندارد . ھمھ گویندگان و متفکران آن شاعر ھم ھستند حتی روحانیونشعھیچ قومی بھ اندازه ایران شا -٣

  فلاسفھ و سیاستمداران . 
  
شند و روح می بخ یز در ھمھ حال و در حین اشتغال شعر نجوا می کنند و بدین طریق مادیت زندگی را معنا ومردم عامی ن -۴

  قابل تحمل می سازند . 
  
فلسفی  آثار بزرگ می کنند الا در ایران . و بلکھ بسیاری ازن فلاسفھ و علمایش بواسطھ شعر استدلال ندر ھیچ جای جھا -۵

  بھ زبان شعر است مثل مثنوی و منطق الطیر و شاھنامھ . 
  
  عر یعنی شعار دادن . و شعار یعنی آرمان اندیشی و مطلق گرائی . و اطلاق از عشق است . ش -۶
  
اندیشھ  فریطی ترینکتوب ایرانی درمی یابیم کھ مطلق گراترین و افراط و تممذاھب و فرقھ ھا و آثار با نظری بر مکاتب و  - ٧

 جتماعی بھاسفی و . و لذا اندیشھ و آثار ایرانی مھد ظھور و صدور آرمانشھرھای فلنگ ایرانی یافت می شودھا در فرھ
اکثر  ھ مذھبئی از آن جملھ است . مذھب تشیع ک، وحدت وجود و مذھب انسان خداسراسر جھان بوده است کھ کمونیزم

  خدائی می باشد .  –ایرانیان است نیز مطلق گراترین مذاھب در جھان است کھ آشکارا مذھب عشق و انسان 
  
ریای  د و نفاق ور ھر چھ کھ شعارھا مطلق گراتر و آرمانی تر و بزرگتر باشند آدمی در قبال آن دچار تضااز طرفی دیگ -٨

یرانی ھ قوم اکھم می شود . ھمانطور کھ دعوی عشق در بشر کانون ظھور اشد ریاکاری می باشد . و  اینست شدیدتری 
ی خیزد و ھی برمعاشقترین و ریاکارترین اقوام بشری است . این وحدت اضداد نیز ھست کھ اشد شرارت از غایت خیرخوا

  ش حضور و ظھور دارد . خیر و شر دو روی سکھ معنویت بشر است کھ در ایرانیان بھ غایت
  
را  ن . یا خودآا ایرانیان یا مشغول عشق و ایثار و پرستش چیزی ھستیم و یا مشغول طرد و لعن و نفرین مو اینست کھ  -٩

  برای کسی می کشیم و یا آن کس را برای خود . 
  
ھی ھستند و سرگشتگی و گمرار سوره شعرا نیز این دو وجھ متضاد از ھویت شعرا نقل شده است کھ شعرا مھد ریا د -١٠

شکار از ک نماد آی ۵٧ال سولی اگر توبھ کنند و اھل ذکر کثیر شوند بھ عدالت و انقلاب و رستگاری می رسند . واقعھ انقلاب 
  . ماً شاعریمملتی تما یرا مازدارد . این آیات کھ درباره شعرا نازل شده درباره کل قوم ایرانی مصداق تعین این آیات مذکور است

  
خ نموده ن سرزمین رقومی شدیداً دیالکتیکی ھستیم و بیھوده نیست کھ اینھمھ فلسفھ و حکمت و عرفان در ای ما ایرانیان -١١

کتیک خود دیال زود کھ. و این را ھم باید بھ سخن افلاطون افافلاطون عرش اندیشھ و معرفت است است زیرا دیالکتیک بقول
ً . و اینست کھ فلسفھ بھ معنای عشق بھ حقیقت تق در انسان استل ھمان درجھ از عشبھر درجھ ای محصو ر منطق ب ماما

  ) استوار است . دیالکتیک (وحدت اضداد
  
  ن ھستیم . فراط و تفریط نامیده می شود بروز دیالکتیک از رفتار بشر است کھ ما ایرانیان اسوه آو آنچھ کھ ا -١٢
  
ند کھ این چ، موجب توسعھ و گشایش ظرفیت معنوی بشر است ھر یو گفتارو تفریط فکری و رفتاری  دیالکتیک و افراط -١٣

  . تا ذکرش رفره شعرمانطور کھ در سوگردد ھرد و ھمواره منجر بھ انقلابات میگشایش ضایعات خاص خود را نیز بھمراه دا
  
  ی باشد . ماصل از نفاق عر ھم موجب نفاق و شقاق است و ھم موجب انقلاب . و این انقلاب خود معلول این شقاق حش -١۴
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ن مادی از اینحدت اضداد ) بزبان ساده ھمان جدال بین دوگانگی ھای انسان است . ھمانطور کھ شعر ھم ودیالکتیک (  -١۵

یخ بوده رگ در تارھای بزجدل است . و قوم ایرانی یکی از دوگانھ ترین اقوام روی زمین است و بھ ھمین دلیل منشأ ھمھ تمدن
اشقانھ و طبع ع ھجرتھاست و ھجرتھا ھم محصول این نفاق ھا و شقاق ھا و جدالھاست . و ھمھ اینھا از است کھ محصول

  شاعرانھ ملت ایران است . 
  
ین افریط . و تط و لت و معلول یکدیگرند ھمانطور کھ وحدت و تفرقھ و عفو و انتقام و خیر و شر و افراععشق و نفرت  -١۶

  . کھ ما ایرانیان اسوه اینھمھ وحدت اضداد در جھانیم . یعنی دیالکتیک
  
 .خود گردد  وی و طبیعتی موجب شده است کھ ملت ما بنده شعار باشد و بھ آسانی بازیچھ سیاستمدارانخچنین خلق و  -١٧

پرستش  سیاسی این خلق و خوی می باشد کھ مردم ما ھمواره یا مشغول –کیش شخصیت نیز یکی دیگر از نتایج فرھنگی 
کسال یشاه بیش از  مرگ بر ورا بھ یاد آوریم . فاصلھ زمانی بین زنده باد شاه  ۵٧کسی ھستند و یا لعنت او . ماجرای انقلاب 

  . پس از انقلاب ھم باز این مسئلھ درباره رھبر جدیدش تکرار شد . نبود
  
ً مورد لی متأسفانھ این ظرفیت ھا عمونین خلق و خوئی موجب پیدایش ظرفیت عظیمی در ملت ایران بوده است وچ -١٨ ما

ت خود ھ از ظرفیه بھینسوء استفاده و ھرج و مرج ھا و جنگھا و ضایعات تاریخی بوده است و ملت ایران بندرت مجال استفاد
  را داشتھ است . 

  
 کر کثیر وذا و یات مربوط بھ شعرا در قرآن خاطر نشان می کند تنھا راه نجات ملت ما رویکرد بھ خدآھمانطور کھ  -١٩

 و از این ت سازدحرکت بسوی توحید و اتحاد است تا این دیالکتیک عظیم وجودی خود را کارگاه خلاقیت و صلح و معنوی
ت کھ ر و شر اساز خی دوگانگی شدید نجات یابد و بر آن فائق آید و عشق را بھ دوستی بکشاند . و این ھمان راه فرارفتن

  یافتھ و نشانش داده است . نیچھ در کشف اندیشھ زرتشت در
  
متافیزیک  –عدم است کھ بصورت تقابل فیزیک  –یک و دوگانگی وجود آدمی در عالم خاک تقابل وجود اساس دیالکت -٢٠

ری است اقوام بش ارترینرخ می نماید و فھم می شود . و این بدان معناست کھ قوم ایرانی بھ لحاظ وجودی ھوشیارترین و بید
است  اریخ بودهشر در تاسارت فیزیک تسلیم نمی شود و مبارزه می کند این مبارزه علت العلل رشد معنوی بکھ در انقیاد و 

مھ نطور کھ ھ. ھما ھمانطور کھ ھمھ انسانھای بزرگ تاریخ حامل شدیدترین درجھ از این دیالکتیک و رویاروئی بوده اند
  جدال بی پایان ھستند .  انبیاء و اولیاء و عرفا نور نجات مردم از این دیالکتیک و

  
متافیزیک است کھ در آثار ما بھ  –عدم و فیزیک  –گانگی و رھائی از دیالکتیک ھمان یگانگی وجود یسمت وحدت و  -٢١

یچ قومی ھت . و تمام و کمال تبیین شده است و ھمان است کھ وحدت وجود نامیده می شود کھ آرمانشھر نجات انسان اس
ین نبرد احاصل از  ھلاکت ود تقابل دیالکتیکی است و بر آستانھ فروپاشی چون ایرانیان نیازمند این نجات نیست زیرا دچار اش

  د . راه رسدرونی رسیده است . این تقابل اگر بھ رھائی نرسد بھ ھلاکت می انجامد . چون خطر فرا رسد ناجی ز
  
   می کشد .یرانی اگر نتواند خود را فدای معشوق کند و معشوق این ایثار را نپذیرد معشوق و خودش را ا -٢٢
  
  مام خواه است و یا ھیچ . ایرانی یا ت -٢٣
  
  یرانی یا می خواھد خدا باشد و اگر نشد شیطان می شود . ا -٢۴
  
  یرانی می خواھد یا پرستیده شود و یا بپرستد . ا -٢۵
  
  یرانی بین بود و نبود محض سرگردان است . ا -٢۶
  
" ن "شدنطھ ضعف اوست زیرا در جریا. و این بزرگترین نقدارد" را نمی شناسد و دوست نمی شدنایرانی جماعت، " -٢٧

  است کھ یگانگی وجود و عدم یا فیزیک و متافیزیک رخ می نماید . 
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ن است و این دن " گریزاھ دیالکتیکی بین بود و نبود را بھ سختی درمی یابد و بھ آن میلی ندارد و لذا از " شایرانی رابط -٢٨
  ک اوست . راز ناکامی و تاریخ تراژی

  
در  .ستیده شود میھمان نوازی است و میھمان را بھ زور بھ خانھ می آورد تا او را پرستش کند و یا پر ایرانی عاشق -٢٩

  غیر اینصورت بھ خون میھمان تشنھ شده و چھ بسا او را بھ قتل می رساند . 
  
   ر خانواده ایرانی یا محفل عیش و عشق بازی است و یا نبرد خونین .د -٣٠
  
  دند . شھیچ قومی چون ایرانیان رایج نیست و ھمھ ھمسرانی کھ کشتھ می شوند روزی پرستیده می  ھمسر کشی در -٣١
  
  انی عملیات انتحاری در تاریخ ایرانیان بوده اند کھ پیامبر آن حسن صباح است . ب -٣٢
  
  دیس . قایرانی یا کافر است یا  -٣٣
  
  یرانی ، دوستی نمی داند فقط فداکاری را می شناسد . ا -٣۴
  
  .  ا فدای خودرنیز شدیدترین مادر جھان است و شقی ترین آن . یا خود را فدای بچھ می کند و یا بچھ  مادر ایرانی -٣۵
  
  د. می شوپرست است یعنی خداپرست . ولی  اگر این خدا ذره ای عیب پیدا کند محکوم بھ قتل  ایرانی مطلق -٣۶
  
  ا فدای دیگران می کند تا پرستیده شود و اگر نشد آنگاه ھمھ را فدای خودش می کند . رایرانی خود  -٣٧
  
  دن : اینست مذھب ایرانی !بودن یا نبو -٣٨
  
کار ا آشرن ، نبودن ترین ایرانیان بوده ام و لذا موفق شدم تا بودن و نبودن را یکی سازم . یعنی در بود و من ایرانی -٣٩

  سازم و بھ عکس . و این رستگاری ایرانی است . 
  
" ! "ایرَ ننده : یارعنای آتشین و سوزاایَرَ " ذات ایرانی است و از مصدر " یرَّ " کھ بمعنای یاریگری است و نیز بم " -۴٠

آیرا" "م در اصل ا ھریت . و قوم آصفت تفضیلی " یرّ " است بمعنای عاشق تر و یارتر و سوزانتر . ایران سرزمین یاران اس
دارد .  وندی ذاتیبری پیع. این واژه ای از پھلوی باستان است کھ با زبان است. یعنی آریا غلط مصطلح واژه "آیرا" می باشد

ن ک زبان سخیی بھ ام بشرھمانطور کھ ھمھ زبانھای موجود در جھان دارای رگ و ریشھ ھائی واحدند و در دورانی ھمھ اقو
ست ن زرتشت ادر دی حدت اشد اضداد در فرھنگ ایرانی حاصل مکتب خیر و شر و نبرد اھورمزدا و اھرمن. و این ومی گفتند
سد کھ در د می ر" در فطرت بشری است کھ این فرقان خیر و شر در مکتب امامیھ بھ توحید و وحدت وجو"فرقان کھ بانی

ر ظھور دست کھ توحیدی ھم وجود امام مبین ا . و اسوه این واقعھعنای ظھور متافیزیک در فیزیک استآخرالزّمان بم
کھ  مذھب است ومکتب  . و بیھوده ھم نیست کھ ایران مھد ظھور اینوعود بھ تمام و کمال رخ می نمایدآخرالزّمانی مھدی م

خیر و شر)  –اطل قومی است کھ مھد پیدایش فرقان (حق و ب ظھور قرآن است بعنوان کتاب توحید و قیامت . قوم ایرانی
عدم و  –جود ل وقابت. و این ظھور توحید قرآنی حاصل اشد ظھور و بروز دیالکتیک فرقان است و یباشد و مھد ظھور قرآنم

ی انجامد. میر و شرّ و بود و نبود ست کھ بھ یگانگی خ. این غایت انفجار و انشقاق بین خیر و شر امتافیزیک –فیزیک 
ی ھم در میان برابرحا. و و قرار دارند بھ رھبری امام مبینان یگانگی در یکس. در این واقعھ کبیر حامییگانگی و نھ برابری

 ن در جناحیرانیاا. و کھ گوئی ھمسان است ولی چنین نیست. این ھمان تقابل جھانی کفر مطلق و توحید است نقطھ مقابلش
ت از کرحو این روند  .یت بوده اند توحید قرار دارند زیرا مھد و بانی تفکیک خیر و شر ھستند و در این نبرد پیشتاز بشر

  !یارفرقان زرتشتی بھ قرآن محمدی است و واقعھ لقاءالله : 
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  فصل ششم 
  
  
  
  

  مقدمه اي بر متافیزیک 
  ( بهشت شناسی ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه الأعرف بسم اللّ
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  ابیم . نی ماورای عالم ماده و محسوسات . غیر آن چیزھائی کھ بواسطھ حواس پنجگانھ خود درمی یمتافیزیک یع -١
  
  تافیزیک دو قلمرو دارد : انسانی و جھانی : درونی و برونی !م -٢
  
یرون ھم امیال و احساساتی کھ در درون آدمی بواسطھ حواس درک نمی شوند و ریشھ در جھان مادی ب اندیشھ ھا و -٣

  ندارند متافیزیک انسانی و باطنی نامیده می شود . 
  
می شوند ندث و پدیده ھائی کھ در جھان برون بھ تجربیات حسّی و عقل و علوم فنی و محاسباتی درک مسائل ، حوا -۴
  افیزیک جھانی یا کیھانی و بیرونی نامیده می شود . مت
  
و  زمان ظھور ونی و برونی ( انسانی و جھانی ) ھر دو دارای قلمرو فیزیکی ھستند یعنی در ظرف مکان ومتافیزیک در -۵

  بروز دارند ولی با علوم و عقل حسّی درک نمی شوند . 
  
   .عقول ھستندعارف کاملاً طبیعی و مشوند برای یک یکی محسوب میامی اموری متافیزد عچھ بسا اموری کھ برای یک فر -۶
  
کدیگر یستمراً بھ زیک و متافیزیک اساساً دو مفھوم معرفتی و مربوط بھ قلمرو شناخت و ادراک بشر است و مبنابراین فی -٧

  تبدیل می شوند . 
  
و  نطق و بیانخ تجربھ و معرفت بشری بسیاری از امور متافیزیکی وارد قلمرو فیزیک شده اند و دارای مدر طول تاری -٨

  قوانین طبیعی و معقول گشتھ اند . 
  
  لم ، کارگاه و گلوگاه تبدیل و تحول فیزیک و متافیزیک بھ یکدیگر است . ع -٩
  
وس ، متافیزیک بھ فیزیک نیست سیر تبدیل امور نامحسوس بھ محسر تاریخ چیزی جز سیر تبدیل و تحول کل سی -١٠

  نامعقول بھ معقول ، نامعلوم بھ معلوم و ... . 
  
و  سوس و معینک ھمان معنای خداست کھ در قیامت کبرا کھ پایان تاریخ است نقاب از رخ می گشاید و محقلب متافیزی -١١

  معلوم می شود . 
  
ر یست ھمانطوان سیر ظھور متافیزیک در فیزیک است . کل واقعھ خلقت نیز جز این نھم پس سیر تاریخ بشر و کائنات -١٢

  کھ خداوند می فرماید چون دوست داشتم خود را معرفی کنم جھان را آفریدم . 
  
  س فیزیک ظرف ظھور بلاوقفھ متافیزیک است . پ -١٣
  
ا ات نھانش رذجود است تا بھ کمال خود برسد و د وی و ھر عمل و حرکتی بلاوقفھ در حال شکوفائی و تجدیپس ھر شیئ -١۴

  عیان و معرفی کند . 
  
  . تافیزیکین یعنی یگانگی فیزیک و میزیک است و انماید و عین فکھ متافیزیک در صورت فیزیک رخ میپس واضح شد  -١۵
  
  نامد .  س فیزیک ھمان ظھور متافیزیک است . و اینست کھ قرآن ، ھر موجودی را یک آیت الھی میپ -١۶
  
  لم ، حکمت و عرفان راه و روش ھای درک و استخراج متافیزیک از فیزیک است . ع -١٧
  
ایت این منطق علیّتی فقط نخستین و سطحی ترین مکاشفھ و استخراج متافیزیک از فیزیک است کھ غ علوم مدرن و -١٨

   .اسی است یعنی اتم و ژن نخستین پوستھ فیزیکی کھ دریده شده است علوم ذره ای در فیزیک و زیست شن
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ھان طبیعت جکنولوژی مدرن نابود کننده ظرف متافیزیکی جھان است کھ بھ انسان امکان ورود بھ بطون تعلوم فنی و  -١٩
   را نمی دھد و لذا بزرگترین مانع علوم متافیزیکی محسوب می شود و اصلاً متافیزیک را منکر است .

  
.  ود نمی رسدیک است یعنی ظرف عالم وجود را تجزیھ و تحلیل می کند و ھرگز بھ وجافیزعلوم مدرن فقط علم ظرف مت -٢٠

  زیرا فیزیک ظرف متافیزیک است . 
  
ھ در ھ جواھری کبی پر از جواھر است . علوم مدرن و علیتّی فقط خمره را تجزیھ و تحلیل می کند و ھرگز وجود خمره ا -٢١

  آن نھفتھ است نمی رسند کھ ھمان وجود می باشد . 
  
را جود وم پوستھ شناسی است و این پوستھ عالم وجود کھ فیزیک نامیده می شود ھمان عدم است کھ علوم فنی عل -٢٢

ھ علم ھم ب ال اینپوشانیده و از دستبرد کفّار مصون داشتھ است . لذا علوم مدرن علم عدم شناسی است و اینست کھ کم
  نابودی می انجامد کھ علوم ذره ای و اتمی و ژنتیک است . 

  
لم فیزیک ا عاھان فیزیک نامیده می شود عدم است کھ وجودنمائی می کند یعنی صورت عدم است . و لذجپس آنچھ کھ  -٢٣

و  ند کھ خیرتی دارعالم برزخ است کھ چیزی بین بود و نبود است . نھ ھست و نھ نیست . و علوم مدرن جملگی چنین ماھی
  شرشان یکسان است و لذا برآیندشان عبث و پوچ و عین عدم است . 

  
  یزیک چون ماسک و پوستی ظلمانی بر متافیزیک است . ف -٢۴
  
 ی این حدیث، حجابی بزرگتر از علم فیزیکی نیست . و اینست معنا فیزیک جھان از درب فیزیکدر راه ورود بھ متا -٢۵

  رسول اکرم کھ : علم ، حجاب اکبر است . 
  
ف ھستی را ر عرصھ طبیعت و فیزیک نیز آن است کھ از جھان کشف حجاب و کشف نقاب کند و نھ آنکھ ظرعلم حقیقی د -٢۶

  جملھ ویرانگر فیزیک و طبیعت ھستند .  بدرّد و در ھم شکند . علوم مدرن
  
  جاب . عم از علوم طبیعی و تجربی و اجتماعی بھ مانند تجاوز و زنای با ھستی است و نھ کشف حعلوم مدرن ا -٢٧
  
نماز  وزی بھمراهرت رسول می گوید کھ : ساعتی تفکر و تعلیم و تعلمّ برتر است از یکسال عبادت شبانھ رحدیثی از حض -٢٨

ت کھ عبادا مانطوروزه داری مدام . این سخن نشان می دھد کھ در اینجا منظور از علم برترین نوع عبادت است ھشب و ر
مان ھ. و این  ر سازدشرعی ھم منظوری جز کشف حجاب از عالم ھستی ندارد تا آیات و بینات الھی را در آفاق و انفس آشکا

شود علم نیات الھی سازی آ یعنی علمی کھ منجر بھ تقرب الی الله و آشکارتقرب الی الله است کھ ھدف نماز و روزه می باشد . 
ً بھ نتیجھ ای کاملاً معکوس انجامیده است و لذا علمای عصر جدید عمو ً کانیست . و علوم مدرن اتفاقا ند و فر و ملحدما

  متافیزیک را منکرند . 
  
ا ادراک آنر شم و گوش و ھوش) متافیزیک کاملاً آشکار است ولی آدمی چدر عرصھ آخرالزّمان و ختم نبوت (عصر جدید -٢٩

  ندارد زیرا انسان چشم جھان است . 
  
ت یک در طبیعائی از علوم و فنون مدرن و نیز رھائی از عادات حواس دو رکن از مشاھده و کشف متافیزبنابراین رھ -٣٠

ن ھر نی . و ایذھن ف ی از سنت تاریخی حواس و رھائی از اسارتاست . و این بمعنای رھائی از سنت و مدرنیزم است . رھائ
می باشد  درنیزمدو در یک کلام بمعنای رھائی عقل و ھوش و حواس از اسارات تاریخ است کھ دارای دو مرحلھ سنت و م

  جھت رسیدن بھ اکنونیت و واقعیت جاری و زنده جھان ھستی : السّاعھ ! و این قیامت ھستی است . 
  
ز اینصورت ا داشتھ است در غیر ر آدمی در حیات دنیا خداوند را بعنوان غیب الغیوب شناخت زندگیش ارزش زیستناگ -٣١

  ت . نکرده اس زندگی این دنیا جز زجر و عذاب نیافتھ و حیاتش را باختھ است . آنکھ متافیزیک را در فیزیک نیافتھ است
  
ان چشم و م و گوش و حواس و ھوش متافیزیکی می یابد . زیرا انسنسان اگر بر جایگاه وجودی خود مقیم باشد چشا -٣٢

  گوش و ھوش و حواس خداست . 
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  بیرون .  متافیزیک گریزان است . در درجھ اول از متافیزیک وجود خودش و سپس از متافیزیک جھان پس انسان از -٣٣
  
 ز خود فراریادر خود قرار گیرد . ولی انسان نسان بر جای متافیزیکی ترین موجود عالم یعنی خدا نشستھ است اگر ا -٣۴

  است یعنی از خدا و متافیزیک فراری است . چرا ؟ 
  
یرا فیزیک زسان از وجود است. این ھمان عدم پرستی بشر است و میل بھ رجعت بھ ازلیت عدمی خویش . این فرار ان -٣۵

  صورت عدم است و محکوم بھ عدم . 
  
  این گریز از خود ھمان کفر ذاتی انسان است کھ او را مبتلا بھ عدم می کند .  و -٣۶
  
  است .  و ماده گرائی بشر عین عدم پرستی اوست در عین ھراس از عدم . و این ھمان تجربھ دوزخ فیزیک پرستی -٣٧
  
  اصل پناه بردن وجود بھ عدم است . حدوزخ  -٣٨
  
ھان محکوم عنی از حریم وجود خارج می شود و با جھان فیزیکی روبرو می شود کھ جی وقتی انسان از خود می گریزد -٣٩

  بھ عدم است . 
  
ً بشری و کافرانھ است و درک وپس جھان فیز -۴٠ دریافت  یکی مادی ای کھ بشر با آن سر و کار دارد یک جھان صرفا

و بلکھ  ز حیواناتاھا را اینست کھ خداوند اکثر آدم حیوانات از جھان ھستی غیر از این است یعنی دریافتی متافیزیکی است و
  نباتات و جمادات ھم پست تر می خواند . 

  
  یات و ھستی ھمھ موجودات عالم متافیزیکی است الا آدمی . ح -۴١
  
ً  ریز انسان از وجود است و لذا جھان فیزیکی و مادی یک جھان برزخی بین وجود و عدم استگفیزیک حاصل  -۴٢  کھ نھایتا
  حکوم بھ نابودی است در قیامت . م
  
  ست . مان برزخ اافر بھ وجود و منکر وجود . و این راز ابتلای انسان بھ فیزیک و مادیت جھان است کھ ھکافر یعنی ک -۴٣
  
  ن بھ متافیزیک راه رجعت بخویشتن خویش و استقرار در ذات خویش است : خلیفھ خدا !پس راه رسید -۴۴
  
  وح است . و انسان بی وجود انسان فیزیکی و ماده پرست و بیر ویش ھمان انسان بی وجود استانسان بیگانھ از خ -۴۵
  
  حاق وجود است : غیبتِ وجود !فیزیک ، م -۴۶
  
ت . و یکی کھ موضوع علوم و فنون بشری است و قلمرو حواس اوست جھانی غیرواقعی و ناموجود اسپس جھان فیز -۴٧

  این جھان کفر است و کافران . 
  
" یعنی !نمی گردند حواس و ادراک بشر بیگانھ از خویش نیز ظلمانی است : " کورند و  کرند و لالند و باز و لذا ھوش و -۴٨

شباح و ااوھام و  ا اسیربھ خانھ وجود بازنمی گردند ، بھ جھان واقعیت بازنمی گردند ، بھ متافیزیک بازنمی گردند . و لذ
  ظلمات و خیالبافی ھستند . 

  
  یست ھا !پس جھان متافیزیک ھمان رئالیزم است و غیر آن ایده آلیزم است . قابل توجھ ماتریال -۴٩
  
  ست. ازگردد بھ روح بازگشتھ است و لذا جھان را روحانی می یابد کھ جھانی واقعی و وجودی اآنکھ بخود ب -۵٠
  
  س جھان فیزیکی و مادی حاصل نگاه غیر انسانی بشر است . پ -۵١
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  اتریالیزم عین ایده آلیزم است و نھ رئالیزم . یعنی م -۵٢
  
 وائر آدمھا کھ انسان اگر در خودش نیست پس در کجا زندگی می کند ؟ در دیگران زندگی می کند در س سئوال اینست -۵٣

ست و از اشیاطین  واجنھ  اشیاء . و ھر گاه ھم کھ می خواھد فکر کند و فھم نماید و درک کند بخود بازمی گردد کھ در تسخیر
 است . پس اس بشرمنظر آنھا جھان را می بیند . پس جھان فیزیکی و مادی جھان ساختھ و پرداختھ شیاطین در ذھن و حو

  باز ھم جھان متافیزیکی است بمعنای جھانی شیطانی و دوزخی و غیرواقعی . 
  
  ف شده است . ھان واقعی و انسانی ھمان جنات و طبقات آن است بھ گونھ ای کھ در قرآن وصج -۵۴
  
  !بھ ھست جاوید است "بھشت" است:س دوزخ جھان انسانی نیست و واقعی ھم نیست و لذا جاودانھ نیست . آنچھ کھ پ -۵۵
  
  ھان فیزیکی حاصل انکار جھان است و انکار وجود خویش . پس جھانی ضد انسانی است . ج -۵۶
  
ً ضد انسانی و  و -۵٧ ً دوزخ عذاب آور است و علوم و فنون دوزخ است و تمااینست کھ علوم و فنون مادی ھم تماما ما

  شناسی است . 
  
پرست است و  نھ ھستند و نھ نیستند . اینست وضع انسان فیزیک پرست کھ تضاد –زنده " قرآن  " نھ مرده اند و نھ -۵٨

  دیالکتیک مذھب اوست . 
  
ن بھ زمی لذا ھمھ فلسفھ ھای وجود در مغربنچھ کھ در فلسفھ موسوم بھ فلسفھ وجود است فلسفھ برزخ است و آ -۵٩

  ) رسیده است . نیھیلیزم (نیست انگاری
  
 ده شده استر فلسفھ موسوم بھ وجود محض یا ھستی فی نفسھ است نام مستعار عدم است کھ خدا ھم نامیو آنچھ کھ د -۶٠

  مثل فلسفھ ھگل . 
  
ا در ه است و لذانطور کھ از زمان ارسطو تاکنون چنین بودتافیزیک در فلسفھ غرب از مفھوم انرژی فراتر نمی رود ھمم -۶١

ظری کھ یزیک نفعصر جدید عمر متافیزیک و فلسفھ غربی بھ پایان رسیده است و علوم بر جای آن نشستھ است مخصوصاً 
جتی حاین ست و میده اقلمرو انھدام جھان فیزیکی است . و لذا علم فیزیک کھ غایت فلسفھ غرب است بھ انھدام فیزیک انجا

 ر شده استی آشکاآشکار بر عدم پرستی ذاتی انسان فیزیکی و کافر است . و این غایت فلسفھ وجود است کھ در بمب اتم
   .ھمانطور کھ نخستین فلسفھ مدون یونانی فلسفھ اتومیزم بود کھ اتم را متافیزیکِ جھان می پنداشت 

  
حریف شد و تنوان واقعیت ھستی بود کھ بواسطھ شاگردش افلاطون لسفھ سقراط فلسفھ واقعی رجعت بھ متافیزیک بھ عف -۶٢

 الاری استاژگونسبدست ارسطو شاگرد افلاطون وارونھ گردید و جای وجود و عدم عوض شد و کل فلسفھ غربی سیطره این و
  کھ بسوی نابودی جھان می رود . و این نابودی ، متافیزیک واقعی فلسفھ غرب است . 

  
ی کند . رین تجربھ متافیزیکی بشر است زیرا بھ ھنگام خواب آدمی بھ جبر بسوی وجود خود رجعت متخواب عمومی  -۶٣

  رند . آنانکھ مشکل بی خوابی دارند بیش از حد در جھان غیر اسیر و سرگردانند و توان رجعت بخویشتن ندا
  
 وابد و ھمھکھ بھ درون ذات خود می خزد و در خود می خر عالم خواب بعکس تصور عامھ آدمی بھ آسمان نمی رود بلد -۶۴

وجودات روئی با مھ رویارؤیاھا از مشاھده و رویاروئی با خویشتن است و لذا آدمھای از خودبیگانھ تر دچار کابوس ھستند ک
   اطین .بیگانھ ای است کھ در وجود فرد لانھ گزیده اند . این موجودات گاه اشیاء ھستند و گاه اجنھ و شی

  
وح ا ماده بیریوجود آدمی وارد شده و در آن مقیم گشتھ و وجود را تسخیر کرده است ھمان جھان فیزیک  جھانی کھ بر -۶۵

  است . 
  
   .یزیکی است جای خودش باشد و جھان ھم سر جای خود باشد ھم انسان و ھم جھان دارای موجودیتی متاف اگر آدمی بر -۶۶
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ما شگ گردن بھ ا بر خود نظر نمی کنید . چرا خود را بھ یاد نمی آورید . خدا از رچر " چرا بخود بازنمی گردید . -۶٧

کزی ھ ھستھ مرکدا ھم نزدیکتر است ... " این کلام خدا در قرآن بدان معناست کھ وجود آدمی دیده بان متافیزیک است و خ
ش چشم و ھو است و تافیزیکی جھان بازآمدهمتافیزیک ھستی است در وجود انسان است . پس ھر کھ بخود بازآید بھ منظر م

   تافیزیک .ک بھ ممتافیزیکی یافتھ است . و این واقعھ ھدایت از ظلمات بسوی نور است از کوری بھ بینائی . از فیزی
  
  را .  ه بھ تصرف و مالکیت جھان است کھ انسان را کور و منجمد و فیزیکی می کند و نیز جھانشپس این اراد -۶٨
  
تب علی در مک -۶٩

(ع)
. ت استای خودش نھادن ھمان عدالجر رجعت بخویشتن و بر جای خود قرار گرفتن و ھر چیزی را ب 

  ود . شظلمت می  ور ظلم در اینجا عدالت عین واقعیت است و لذا انسان بیگانھ از خویش ، جھان را ھم بیگانھ می کند و دچا
  
ان را با است کھ موجب تعادل بین انسان و جھان می شود و انسس متافیزیک حاصل عدالت است و بلکھ عین عدالت پ -٧٠

  جھان بھ صلح و وحدت می رساند زیرا جھان را ھمان می یابد کھ ھست و باید باشد . 
  
س یشھ و احسایک عالم مادون واقعیت است ھمان وجود است کھ در محاق عدم افتاده است و لذا تمام اندپس عالم فیز -٧١

  ی ھراس از نابودی است و این ھراس منشأ گناه است . آدمی در چنین جھان
  
ز مان سقوط اھھمان گریز از خویشتن است . از خود بیگانگی علت العلل ھمھ گناھان بشر است . و این  پس اصل گناه -٧٢

  واقعیت متافیزیکی و الھی جھان بھ درک اسفل السافلین است . 
  
  د . لین است کھ حاصل سقوط انسان از عرش اعلی العلیین می باشزیک و ماده ھمان درک اسفل السافجھان فی -٧٣
  
و انسان  .سافلین ھمان خلاء و خندق بین انسان از خودبیگانھ و جھان است جھت تملک و تصرف جھان درک اسفل ال -٧۴

  در این چاه بی انتھا در حال سقوط دائم است . ھمانی کھ حافظ شیرازی چاه طبیعت می نامدش. 
  
  است .  فیزیک چون بدست و دل آید فیزیک است . و فیزیک آتش است و این عذاب النارمتا -٧۵
  
از چشم  ونامیده می شود حاصل یک نظر انسان بھ واقعیت جھان است در یک آن کھ بخود آمده باشد  آنچھ کھ عشق -٧۶

  خود نگریستھ باشد البتھ بھ یاری حق . 
  
می  ل السافلینھ عشق را فاسد می کند اراده بھ تملک معشوق است کھ معشوق را از اعلی العلیین بھ اسفکو لذا آنچھ  -٧٧

  آورد و تبدیل بھ عذاب النار می کند و دیوی مجسم . 
  
موجب از ھ کیس را از ملکوت بھ ناسوت آورد و از فرشتھ ، شیطان ساخت انکارش نسبت بھ خداوند بود آنچھ کھ ابل -٧٨

  اید . ا ساقط نمتی کند مخودبیگانگی و دیوانگی او شد و متافیزیکش تبدیل بھ فیزیک شد . و لذا آدمی را ھم دچار مرض خود 
  
ق أثیر مرد حتعجازی ھمان واقعیت اعلائی  جھان ھستند کھ برای یک آن بھ چشم مردمان می آید کھ تحت پدیده ھای ا -٧٩

آئی  –ود م ھمان بخین طلسایت الھی جھان را درک می کنند و لذا کافران آنرا طلسم می نامند . لحظھ ای بخود می آیند و واقع
  است کھ کافران از آن بیزارند . 

  
ھشت بیرون ، بھشت است . دوزخ حاصل دست درازی انسان در بھشت است . آنچھ کھ آدم و حوا را از ب واقعیت جھان -٨٠

  ود کھ آنھا را خصم ھمدیگر نمود . کرد احساس مالکیت آنھا بھ یکدیگر ب
  
سارت توھم اا عارف واصل کسی است کھ بر متافیزیک جھان وارد شده است یعنی رئالیست شده است و از یانسان کامل  -٨١

  و جنون درآمده و خودش شده است و با خودش بھ وصال رسیده است . 
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ود خود دیده بان ھستی است . ھر کھ بر این عرش وج جود آدمی عرش متافیزیک است یعنی عرش عالم وجود است وو -٨٢
اژه وت . و نی ما بھ ھمین معناسجلوس کند جھان را ھمانگونھ کھ ھست درمی یابد . مقام " جلوس " در سنت عرفا

  " نیز دال بر ھمین مقام است یعنی در خویش . و این واژه ای پھلوی است . "درویش
  
اعظم  است . اسم امامت ھم جز این نیست یعنی کسی کھ بھ امُّ وجود خود رسیده است و بخود ملحق گردیده ومعنای امام  -٨٣

  ی است . اد با ھستام اتحمذاھب ھندو ھم " امُّ " است کھ بھ ھمین معناست . و نیروانا ھم مقام جلوس در خویشتن است کھ مق
  
ابودی ئی احساس نان از جھان ھمان واقعھ فیزیکی شدن متافیزیک است . آدمی در این جداسانفکاک و انزوا و بریدگی ان -٨۴

 ستد و اینمی پر می کند و برای نجات خویش دست بسوی جھان فیزیک دراز می کند و بھ آن پناھنده می شود و فیزیک را
  ھمان کفر است و ظلم بخویشتن و بت پرستی . 

  
 وھ عکس است اکثر علما ، دوری از واقعیت و پشت کردن بھ آن نیست بلکھ اتفاقاً ب وپس عرفان برخلاف تصور عامھ  -٨۵

  عین رئالیزم می باشد . 
  
نھای مفروض اسیر آرزوھا و آرماشود و لیست و خیالباف و مالیخولیائی میئی از جھان است کھ ایده آآدمی در جدا -٨۶
گردد کھ دامھای شیطان است بقول علی می

(ع)
  .  

  
ست ام " حال " رسیده است کھ مقا سان عارف واصل ھیچ آرزوئی ندارد زیرا ھیچ نیازی ندارد و بھ مقام صمدیت ذاتان -٨٧

ستند ھدا کسانی خوستان و از اسارت گذشتھ و آینده کھ ھر دو عدمند رھا شده است ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید کھ : د
  کھ از پس و پیش پاکند . 

  
ن است . و ت و این دو روی سکھ بیگانگی انسان از خویشتستی در آدمی مولدّ زمانیت و دھریت اسمکان و مادیت ھ -٨٨

  ) است . الیزم خودبخود مولدّ جبر تاریخ (زمان پرستیاینست کھ ماتری
  
کفر و  ھب ھم علت العلل از خودبیگانگی انسان پرستش خدای غیر خودی و آسمانی است و این اساسدر قلمرو مذ -٨٩

س ) . و سپنند (آسمارا از جای بسیار دور می خوانو ظلم عظیم است ھمانطور کھ قرآن فرموده است : کافران خداوند شرک 
عنی . یک است"یم و شردانند کھ این ظلم عظاکثر مردمان ھوای نفس خود را خدا می بیگانگی و خیالبافی می شوند و " دچار

  . م عظیمن یعنی ظلند و اییکی میکشود و انسان را دچار ظلمت و تاراز ھستی میایده آلیزم و بیگانگی خداپرستی آسمانی مولدّ 
  
نخواری لوگھای جھامواره شاھان و جھانخواران و ستمگران را با ملایان متحد می یابیم زیرا ملایان ایدئوھو اینست کھ  -٩٠

 زاچون خدا کھ  شت بام آسمان است .و دنیاپرستی ھستند و فیزیک پرستی را تقدیس و توجیھ می کنند کھ حاصل خدای پ
  . یلعنده ھستبکند و ف شود متافیزیک در فیزیک سقوط میکند و انسان را بھ قحطی وجود میکشاند و ظالم و دزد میجھان حذ

  
ام بو بھ پشت  منان عقیدتی متافیزیک ھمان ملایان شرک و نفاقند کھ خدا را از عالم ھستی بیرون کردهبنابراین دش -٩١

را در  ند کھ خداان ھستآسمان تبعید نموده اند و دستھا را بسوی آسمان دراز نموده اند و لذا اینان بزرگترین دشمن عارف
  ھستی و خویشتن می خوانند . 

  
ت ر فیزیک اسدعود کھ احیاگر متافیزیک این امپریالیزم محصول خداپرستی آسمانی است و لذا با ظھور ناجی موبنابر -٩٢

ھ این جامع ست . ونابود می شود و خدا در فیزیک آشکار می گردد . و جنات نعیم رخ می نماید کھ جامعھ امام زمانی ا
  متافیزیکی است ، جامعھ آرمانشھری . 

  
 ی دانند درجامعھ تمام اتوماتیک سوپر تکنولوژیکی م آنانکھ جامعھ آرمانشھری و امام زمانی را یکپس واضح است  -٩٣

رین فیزیکی ت ت یعنینقطھ مقابل حقیقت قرار دارند زیرا این ھمان دوزخ مجسم است کھ امروزه نیز عوارضش آشکار شده اس
ت کھ کر شده اسوضوح ذبم آنھم در روایات دینی و اسلامی و اسفلی ترین زندگی بشر بر روی زمین . این دجّال است کھ علائ

  تکنولوژی محض است . 
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و  یزیکی ترینافیزک دوزخ است و جامعھ امام زمانی ھم متافیزیک بھشت است . ولی متافیزیک دوزخی ، فتکنولوژی مت -٩۴
  آتشین ترین وجھ حیات و ھستی است . 

  
  .  دوزخی است رد بین متافیزیک و فیزیک است . نبرد بر سر حیات بھشتی ورالزّمانی امام با دجال ھمان نبنبرد آخ -٩۵
  
نعتی صصر ظھور جبری متافیزیک در دو وجھ دوزخی و بھشتی است . دوزخ ھمان تکنولوژی و زندگی عآخرالزّمان  -٩۶

د ش ر" دوزخ آشکا :کھ است کھ آشکار شده است و بھشت ھم با ظھور امام زمان رخ می گشاید . و لذا در قرآن می خوانیم 
و و در امنظر  و بھشت بسیار نزدیک گردید . " این نزدیکی ظھور امام زمان است کھ عرش متافیزیک وجود است کھ از
ی کامل ی نیازبایمان و ارادت بھ اوست کھ متافیزیک ھستی ( بھشت ) رخ می گشاید و یک زندگی صد در صد طبیعی در 

  ھی با حیات عصر حجری ندارد و براستی حیات بھشتی است . ممکن می شود کھ البتھ ھیچ تشاب
  
کھ تزکیھ  و آداب شریعت راه و رسم رجعت بخویشتن و جلوس در خویشتن و پاکسازی وجود از غیر است کل دین  خدا -٩٧

بھ  ب وروددر د آدمیو تطھیر نفس نامیده می شود و این راه رھائی از اسارت فیزیک و الحاق بھ متافیزیک است زیرا وجو
  متافیزیک جھان است . 

  
ستی رین ماده ھمی و بدن او کارخانھ متافیزیک و خلقت بلاوقفھ جھان است . پس انسان خود متافیزیکی تخود وجود آد -٩٨

  است و " متا " ی فیزیک است . 
  
ت می را از دس د متای خودھان ، فیزیک است و انسان متافیزیک آن . و لذا آدمی بمیزانی کھ بھ تسخیر جھان درمی آیج -٩٩

ک زیک یا دردون فیدھد و از فیزیک ھم پست تر می گردد " و آنانکھ قلوبشان از سنگ ھم سخت تر است "  و این مقام ما
م در ک طبیعت ھد فیزیاسفل السافلین است . رابطھ تکنولوژیکی انسان با جھان ھمان رابطھ اسفل السافلینی است کھ با خو

  قرآن .  –ی قرار می گیرد . " و زمین و آسمانھا را بھ فساد کشیده اند " نبرد و خصومتی ذات
  

بتلا ون طبیعت مز مقام ماورائی خود در طبیعت ساقط می شود بندرت ھمطراز طبیعت می گردد بلکھ بھ مادانسانی کھ ا -١٠٠
  ردد . می شود و بھ تسخیر آن درمی آید و بواسطھ آن لگدمال می شود زیرا آنرا می پرستد و بنده اش می گ

  
شرط آنکھ ت متافیزیک در جھان است و درب غیب الغیوب است بقتی گفتھ می شود کھ انسان خلیفھ خداست یعنی ذاو -١٠١

  برجای خود مستقر باشد . 
  

  اینست کھ خودشناسی شاھراه خداشناسی و متافیزیک است .  و -١٠٢
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  بشر به کجا می رود  -2
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  بسم االله الخیر المجیرین 

ً د وچند قرن اخیر بھ بوتھ امتحان نھاد  شرمدرن ھمھ آرمانخواھی ھای ایدئولوژیکی و اتوپیائی اش را درب -١ ر ھمھ تقریبا
ود صوصی خخندگی جانوری و آنھا شکست خورد و عاقبت بھ حیات محض تکنولوژیکی و سلطھ امپریالیزم اقتصادی و ز

 زیصر پیروع انست و. ھزاره سوم را بایستی دوران پایان فلسفھ و پایان آرمانھای معنوی و مرگ ایدئولوژیھا درضا داد
و  ای نور معنتراژد . این واقعیت تلخ را باید پذیرفت تا درکش نمود و شاید از بطن شناخت اینتکنولوژی بر اراده بشر

  . انسانیتی برتر و دگر رخ نماید

  مذھب .  ، اخلاق و ی قرن بیستم بر یکی از این بنیادھا استوار بودند : آزادی ، استقلال ، عدالت ، توسعھایدئولوژیھا -٢

ً تمدن  -٣ ن ر این ارکاھھ ھای اخیر دد) و توسعھ زیست می کند کھ در سرمایھ داری غرب بر اساس آزادی (لیبرالیزماساسا
اروپا  وه آمریکا امروز خود دچار تناقضات لاینحلی گشتھ است کھ این مسئلھ با واقعھ یازده سپتامبر بھ نقطھ عطفش رسید و

ل اری لیبرارمایھ دسملل جھان ھستند و قداست حریم زندگی فردی کھ اصل نظام بھ لحاظ آزادیھای فردی یکی از عاجزترین 
  است از میان رفتھ است و روز بھ روز بھ قھقرا می رود . 

 وآمده است  ستقلال مبنای ھمھ نھضت ھای ضد استعماری در جھان سوم بوده است کھ امروزه دوره اش بسرو اما اصل ا -۴
 ین راه ازو در ا کشورھای جھان سوم مترصد وابستگی مجددی بھ قدرتھای استعماری ھستندبلکھ روند معکوس آغاز شده و 

  یکدیگر سبقت می جویند . 

 ورده است وآاساس ھمھ انقلابات عصر جدید بوده است و ایدئولوژیھای مدرن ضد سرمایھ داری را پدید  و اما عدالت -۵
ده اند مثل قدرتھا بوایش ابراند و چند انقلاب بزرگ بر این مبنا موجب پیدبسیاری از انقلابات با این شعار بھ پیروزی رسیده 

  شوروی و چین . 

نشھر اشت و آرماداخر قرن بیستم موج نوینی از انقلابات و اندیشھ ھای انقلابی رخ نمود کھ ماھیتی جدید و اما در او -۶
ه ست ولی ویژاستقلال و عدالت و توسعھ ھم بوده ا ینی را طلب می کرد ھر چند کھ دارای عناصر آزادیخواھی ود –اخلاقی 

  گی آن مذھبی بودن آن است کھ از جھان اسلام آغاز شده و بتدریج در سراسر جھان اشاعھ می یابد .

آرمان  ا و مقصد وان و افغانستان مھد اصلی پیدایش اتوپیای مذھبی است کھ پس از چند دھھ بتدریج از محتوکشور ما ایر -٧
و  ی ریائیمنتھی بھ روشجدا و بیگانھ گردیده است و بھ جرگھ کشورھای سرمایھ داری غرب می پیوندد اولیھ خود 
  . و این امر موجب ھزینھ ھای کلان و گاه غیرقابل جبران بوده است . غیرمستقیم

بھ  خورده وست شکگفت کھ ھمھ ایدئولوژیھا و آرمانشھرھای عصر جدید و انقلابات ایدئولوژیک این دوران  آیا می توان -٨
  ؟ مقاصد خود نرسیده اند

صادی و وده و رشد اقتھای تاریخی ملل ب ھر یک از این انقلابات موجب جھش .چنین ادعائی بطور مطلق درست نیست -٩
ن و ست مثل چیموده اسیاسی و فرھنگی و ملی قابل توجھی ببار آورده و برخی از ملل را تبدیل بھ قدرتھای بزرگ جھانی ن

  . روسیھ 

در بسیاری از این انقلابات طبقات کھن حاکم پس از قرنھا از میان رفتھ و طبقات ضعیف بالاتر آمده و طبقھ نوینی بھ  -١٠
قدرت رسیده و اصولاً ساختار طبقاتی جوامع بکلی دگرگون شده است . و ھمھ این تغییرات بھ لحاظ تاریخی از ھر حیث رشد 
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موارد دچار محاق و انحطاط شده و گوئی کمترین خیری از این انقلابات رخ ننموده محسوب می شود ھر چند کھ در بسیاری 
  است مثل افغانستان و عراق و برخی ملل آفریقائی . 

ھ نھایتاً ب نقلابات ایدئولوژیکی موجب جھش ھای تاریخی در سرنوشت ملل و جوامع بشری بوده است ولیابھرحال این  -١١
 یم و ارزشی مفاھنیتّ و عزّت و برخورداری برتری از زندگی را نداده است و فقط معناجوامع بشری احساس سعادت و ام

لذا یک  ت ھستند ونقلابااھای کھن پیچیده تر و گاه باطل و مھمل شده است تا آنجا کھ اکثر جوامع در حسرت دوران ماقبل از 
عن ا طرد و لرقلابی می خورد و اندیشھ ھای ان احساس ضد ایدئولوژیکی و ضد اتوپیائی در ھزاره سوم در کل جھان بھ چشم

و تنھا  انقلابی بھ حاشیھ رانده شده و در بسیاری ملل بکلی منقرض گردیده است . –می کند و نھضت ھای روشنفکری 
   .آرمانی کھ باقی مانده آزادیھای لیبرالی برتری در جھان سوم است و پروژه ھای توسعھ و رفاه ملی 

گاه حتی  معنویت است و این بحران بھ سوئی می رود کھ ا ، عصر جھانی بحران اخلاق و فرھنگ وبا اینکھ عصر م -١٢
نیتّ شروع و امزادی مآابتدائی ترین دستاوردھای انقلابات پیشین را ھم زیرپا می نھد و ناممکن می سازد و حداقل احساس 

 ودئولوژیک ی و ایان ھیچ نشانی از جریانھای جدّ جانی و مالی و ناموسی را نابود می کند ولی متأسفانھ در سراسر جھ
و  ش ھای کورت واکنسیستماتیک کھ این بحران را مدنظر قرار دھند و راه نجاتی پیش رو نھند بھ چشم نمی آید الا بصور

ن خدا دیریعت و شم از دستند و تروریستی ھمچون جریان طالبان کھ خود ماھیتاً مبتلا بھ انواع مفاسد و شرارتھای اخلاقی ھ
  زنند و گوئی بواسطھ سلاح و بمب و کشتار می توان شریعت را بھ بشریت ارزانی داشت . می

ب ھای بمرات کھ از بطن و متن موفقیت ھای ناشی از انقلابات ایدئولوژیک قرن بیستم مفاسد و تباھی بنظر می رسد -١٣
اھیت مناشی از  لاکتھاھولناکتر از قبل رخ نموده است کھ حتی بقای بشری را تھدید می کند کھ بخشی از این تباھی ھا و ف

موکراسی ل و دستھ از نفوس بشری کھ ظرفیت ھضم و جذب آزادی و استقلاتکنولوژی و تکنوکراسی است و بخش دیگر برخا
انقلابی  ئولوژیھایدن ایدھا را نداشتھ اند . و لذا بھ خطا و گاه بھ عمد ھمھ این مفاسد و تباھی ھای دھھ ھای اخیر بھ گر

و حتی با  ئی می کندودنماز شدیداً خافتاده است و لذا اندیشھ ھای ضد انقلابی را پرورش داده است . این امر در کشور ما نی
لبتھ ای شود کھ ھاده مناینھمھ مفاسد فرھنگی و بی اخلاقی ھا باز ھم تقصیر بسیاری از نارسائی ھا بر گردن اخلاق و دین 

  چندان ھم نامربوط نیست زیرا تحت عنوان دین سوء استفاده ھای کلانی صورت گرفتھ است . 

 زمان ملل ،نوز ھم بحران گرسنگی و سوء تغذیھ در جھان حضور دارد و بھ ادعای ساھ در سرآغاز ھزاره سوم میلادی -١۴
  حدود یک پنجم مردم جھان گرسنھ اند و بسیاری از سوء تغذیھ می میرند . 

فنون و  وزاره سوم میلادی اکثر بحرانھائی کھ بقای بشر را تھدید می کند برخاستھ از خود علوم در سرآغاز ھ -١۵
عتیاد بھ ترنتی ، اای ایندرن است مثل آلوده گی ھای محیط زیست ، ایدز ، آنفولانزاھای مھلک ، جنونھا و جنایتھتکنولوژی م

  مواد نابود کننده تن و روان ، خودکشی ، فروپاشی خانواده و امثالھم . 

است کھ  تغذیھ مدرنتی معضلھ گرسنگی عصر جدید ھیچ ربطی بھ کمبود مواد غذائی ندارد و حاصل فرھنگ ویرانگر ح -١۶
  بشر نان و آب بھ خانھ ندارد ولی بیسکویت و کولا دارد . 

ینکھ اب کرد الا ذابھا و ناامنی ھای ھزاره سوم میلادی دیگر اموری نیستند کھ بشود برعلیھ آنھا انقلابحرانھا و ع -١٧
یده وژیزم نامتکنول مدرنیزم و آنچھ کھانقلابی برعلیھ فرھنگ و اندیشھ و دانش حاکم بر جھان باشد انقلابی برعلیھ ھر 

آنچھ کھ  ب برعلیھی انقلا، رفاه و آزادیھای لیبرال نامیده می شود و حتنقلاب برعلیھ ھر آنچھ کھ خوشبختی، توسعھ. امیشود
 ایھا و ھویت ت ھھنی. و این انقلابی برعلیھ حکومت ھا نیست بلکھ انقلابی برعلیھ ذدموکراسی و برابری خوانده می شود

احساسات  ھا وارزش نقلابلکھ ا. و بر خلاف اندیشھ امثال طالبان و طالبانیزم این یک انقلاب شریعت نیست بمالیخولیائی است
  و امیال و مفاھیم است یک انقلاب عرفانی . 

رفیتی ظبی رفتی و دستاوردھای خون آلوده انقلابات ایدئولوژیک قرن بیستم را تباه و وارونھ ساخت بی مع آنچھ کھ ھمھ -١٨
ک یست و این شده ا و بی ایمانی و بی وجدانی و بی خدائی بشر مدرن بود کھ منجر بھ پیدایش ضد انقلاب در سراسر جھان

علیھ ھمھ را بر دستاورد و بلکھ دسیسھ امپریالیستی است کھ در سراسر جھان تبلیغ می شود تا بشر و جوامع انقلابی
  ند . کابوسی امپریالیست ھا بکشاند و جھان را دو دستی تقدیمشان آرمانھایش بشوراند و پوچ سازد و بھ پ
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ک یریم کھ بھ وس ترین نمونھ مذکور انقلاب اسلامی ایران است و ماجراھائی کھ این روزھا پیش روی دابھترین و مل -١٩
این  شاھدیم . ھم راالدیوانھ خانھ بیشتر شباھت دارد دعواھائی کھ تحت عنوان جنبش سبز و اصلاح طلب و اصول گرا و امث

  وضع کمابیش بھ شیوه ھا و عناوین دیگر در اکثر نقاط جھان حاکم است . 

م بھ گام اگبھ امروز  ھ چگونھ ارزشھا و آرمانھا و مفاھیم انقلاب از ھمان نخستین روزھای پیروزی انقلاب تانگاه کنید ک -٢٠
ود خذات ا از ھدبختی ه از پس پرده القاء می کنند کھ ھمھ ب. و آنگاه صداھائی کاملاً حساب شدتحریف و وارونھ شده اند
اساً و این اس ده است. مشابھ این ماجرا بھ ترفندھای گوناگونی در ھمھ انقلابات جھان رخ نموانقلاب و اسلام بوده است

لاب خود می گردن انق ا بھنرآبمعنای کفران نعمات انقلاب است و لذا این ملل بناگاه دچار انواع عذابھا و فلاکتھا می شوند و 
  اندازند کھ این خود کفر و حماقتی اندر کفر و حماقتی دیگر است. 

ھ کباشد چرا  زی ھمھ انقلابات جھان آشکارا نشان دھنده یک دست غیبی و اراده و لطف و یاری الھی میمطالعھ پیرو -٢١
داست و جنگ با خ ات عینو لذا کفران نعمات انقلاب .را از اراده خاص خود خوانده است خداوند در کتابش تغییر سرنوشت ملل
  . ر کھ در کشور خودمان شاھدیمعواقب وخیمی ببار می آورد ھمانطو

ق وجود ادی حق الحم کھ از ھمان نخستین ایام پیروزی انقلاب در کشورمان چھ معاملھ ای با آزادی شد . آزبھ یاد آوری -٢٢
د داریم د . بھ یاجدا کن خداوند بھ انسان آزادی انتخاب بخشید تا حق را از باطلانسان است چرا کھ بقول حضرت فاطمھ زھرا 

ھائی ردند و آنکم خون کھ چگونھ ھمھ افراد و گروھھا برای رسیدن بھ قدرت مطلقھ و سلطھ بر مردم آزادی را تبدیل بھ حما
ریانات و جھ ھمھ کسیده اند . و عجبا ھم کھ بھردلیل توانستند قدرت را بربایند امروزه با تمامیت خود بھ بن بست ر

. ھ داردکنون ادامزی تان خودبرانداسازمانھای مردم خوار در درون خودشان متلاشی شدند و بھ خودبراندازی دچار گشتند و ای
است رز باطل و ز حق ااین حاصل ظلمی است کھ ملتھا در حق آزادی نموده اند یعنی در حق الحق انسانیت خویش . و لذا ھرگ

ب ھای انقلار کشوراز دروغ جدا نشد و بلکھ بھم درآمیخت و ھمھ ارزشھا را باطل و مھمل و مضحکھ ساخت . این وضعیت د
 شتھ است واس نداپشده بھ شیوه ھای متفاوت رخ نموده است و شاید بتوان گفت کھ ھیچ ملتی ھمچون مردم چین آزادی را 

اری از ھم بسی تاریخ معاصر جھان محسوب می شود کھ توانستھ ھنوزلذا ھنوز ھم برقرارترین و موفق ترین انقلابات 
ھر  و بتدریج افکند ، ظلمت تکنوکراسی بر این انقلاب ھم سایھفظ کند ھر چند کھ پس از مرگ مائوارزشھای انقلابش را ح
  . اردسیان میسپا بھ نلای رایگان اصولش رشود و گاه با یک کوکاکوسوی انحراف میرود و آمریکائی میچند با سرعتی اندک ب

سائر  پایمال شد . و لذا در کشوری کھ آزادی انتخابلل ھمھ انقلاباتزادی مادر ھمھ ارزشھای اجتماعی است و علت العآ -٢٣
  . طبیعی لگد مال و بی ارزش می شود ارزشھا از پی آن بطور

د و اکثر مفاس در عصر جدید از علل اساسی دین لحاظ باید گفت سوء استفاده از آزادی و پایمال کردن آزادی انتخابب -٢۴
  عذابھا و ناامنی ھا و بحرانھای بشر ھزاره سوم است . 

ست پس بھ ی ھمان فاروق ارزشھا و فرقان دین و ھدایت و اخلاق و انسانیت ا، آزاد (ع)اگر طبق کلام حضرت زھرا  -٢۵
مظالم و  انواع ورھنگی و بی اخلاقی و لامذھبی فساد و انحراف و سوء استفاده کشانیدن آزادی را بایستی اساس بی ف

عقل و  ورنوشت سعذابھای زمینی و آسمانی دانست کھ حداقل اراده را از بشر مدرن سلب کرده و دیو تکنولوژی را بر 
در  یک نوع و ربی بھانتخاب او مسلط نموده است و انسان را بھ پای ماشین قربانی کرده است . و این وضع در کشورھای غ

  جھان سوم بھ نوعی دیگر در حال پیشروی است . 

کومتی و مظالم ح مھلکتر از تکنولوژیزم ، اراده و روح و خرد بشری را بھ بند نکشیده است . استبدادھا امروزه جبری -٢۶
رن ھم ان مدب انسھم در سراسر جھان بھ کمک این تکنولوژی مدرن است کھ تا این حد ممکن شده است و در اطاق خوا

  ب است . انتخا . این جبر و خفقان مرئی و نامرئی و خواستھ و ناخواستھ جزای ادانکردن حق آزادیایش نمی گذاردرھ

تکنولوژی وصنعت درب دوزخ است کھ در آن ھر کالا و امکان رفاھی نقابی و غل و زنجیری بر تن و دل و جان و روح  -٢٧
زادیخواھی بشر است و ھر چھ صنعت پیشرفتھ تر می شود و روان بشر است . و بیھوده نیست کھ عصر صنعت عصر آ

ً طبقات مرفھ تر یعنی برخوردار از امکانات تکنولوژیکی بیشتر و  شعارھای آزادیخواھی بشر ھم شدیدتر می گردد و اتفاقا
ند نھ آزادی . و پیشرفتھ تر ، آزادیخواه ترند و نعره آزادیخواھی شان بلندتر است در حالیکھ طبقات پائین تر مشکل نان دار

  اینست کھ لیبرالیزم فرزند تکنولوژیزم است . 
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ولوژی ینکھ صاحبان تکنا. بشرط تکنولوژی است –س محوری ترین چالش بشر ھزاره سوم، چالش و دیالکتیک آزادیپ -٢٨
 رند و تحتبسر می را ھم بخشی از خود تکنولوژی بحساب آوریم کھ خودشان بمراتب شدیدتر از مردم عادی در اسارت آن ب

  فرمان اراده آن ھستند . مارکس اگر این دیالکتیک را فھم می کرد از فلسفھ اش انصراف می داد . 

ن یک . ایگی زودرس و حریصانھ و مونتاژ استو آسیای جنوبی تکنولوژی زده  ریقاعلت العلل قحطی زده گی آف -٢٩
ً اروپائیان شدیدتر دچارش ھستند منتھی این گرسنگی در کشورھای جھان  ر لباسھایخوار دگرسنگی دوزخی است کھ اتفاقا

یسکویت و ب، نان کھ بجای. بشری ھ و قحطی است. امروزه اکثریت قریب بھ اتفاق بشریت دچار سوء تغذینھان استدیگری پ
  !ستاوش فلک می رساند . آیا مفھوم . و اینست کھ نعره آزادیخواھی بشر را بھ گبجای آب، کولا می نوشد

مستراح  ندارند ، د ، خانھگاه کنید کھ نیمی از گرسنگان جھان در شبھ قاره ھند بسر می برند . مردمانی کھ نان ندارنن -٣٠
تکنولوژی  –ک آزادی یالکتیدب اتمی دارند و ھمھ نوع تسلیحات دارند و تروریزم دارند . آیا این ، حمام ندارند ولی بمندارند
ره و را تکھ پا خودشی . کسی کھ احساس آزادی ندارد بمب بھ شکم می بندد و خود را منفجر می کند . یعنی با تکنولوژنیست

  !آزاد می سازد!!! آیا ھنوز ھم مفھوم نیست

مل ھست عاحساس آزادی داریم . آزادی   و ما سخن از .مقولھ است و احساس آزادی مقولھ دیگریست آزادی عمل یک  -٣١
   .دموکراتیک است . آیا مفھوم است  –ولی احساس آزادی نیست : آزادی ضد آزادی ! و این آزادی تکنولوژیکی 

  ! . آیا ھنوز ھم مفھوم نیسترا آدمھای تکنولوژی پرست تر بیقرارتر و یاغی ترند یعنی آزادیخواه تر چ -٣٢

یال پدیده سوس وت قربانی تکنولوژیزم و تکنوکراسی ھستند . شوروی سابق عریانترین نماد این ادعاست . ھمھ انقلابا -٣٣
  امپریالیزم یک پدیده کاملاً تکنولوژیستی است . 

ھ لاین معض . آیادارت می رسقان و اسھم بھ احساس خفگی می انجامد و تکنولوژیزم ظلم در حق آزادی بھ تکنولوژی زد -٣۴
  ؟ را در کشور خودمان درمی یابید

شیفتگی  –خود  رد کھ چگونھ استکبار نفس دارای ذاتی تماماً تکنولوژیکی است وکتوان درک و نیز اینکھ بھ آسانی می -٣۵
کمترین  وائی دارد یخولیھیتی مالگی است و لذا ماتماماً برخاستھ از تکنولوژی زد و فاشیزم و استبداد و یاغیگری عصر جدید

  . ھیتلر و چنگیزخان را مقایسھ کنید. تی بھ استبدادھای عھد قدیم نداردشباھ

  خن از یک آسیب شناسی عام بشری و جھانی در ھزاره سوم است . س -٣۶

ندان چصد  ولوژیکی دوقول سقراط آدمی مملوک چیزی است کھ مالکش می باشد . این احساس اسارت در ابزار تکنب -٣٧
ز در جزادیش را آنسان . این ار و انسانی کھ بھ پایش نشستھ است. فی المثل نگاه کنید بھ رابطھ بین کامپیوتعمیق تر است

! یستم مفھوم نھھنوز  یدا شود و کامپیوتر را نابود کند. آیانابودی نمی یابد بخصوص نابودی خویشتن . مگر اینکھ کسی پ
  . ھ می خواھند ترک کامپیوتر کنندک بخصوص در خودکشی جوانانی

 شودستگار میرو در آغوش طبیعت رھا و ر گاه کھ بشریت استحقاق آزادی را یافت آنگاه از اسارت تکنولوژی می رھد ھ -٣٨
  و اینست بھشتی کھ قرآن توصیف کرده است . 

کنولوژی را از اسارت دوزخ ت شرر گاه کھ جوامع بشری استحقاق آزادی را یافتند ناجی موعود فرا می رسد و بھ -٣٩
شتن عصای ضرت دارھاند و زمین را مھد ھمھ نعمات بھشتی می سازد . و بیھوده نیست کھ از نشانھ ھای حقانیت آن حمی

  موسی است کھ بواسطھ آن از بھشت مائده نازل می کند و کل بشریت با غذای بھشتی آزاد می شود . 

ت . در راه اس ) است و ھر آنامت ھم در قرآن مترادف السّاعھ (ھم اکنونکھ قی فسانھ نیست ھمانطوراآنچھ می گوئیم  -۴٠
ناسی و شبھشت  وقتی صورت نجات معلوم باشد راه و سمت کاھش عذاب ھم معلوم می شود . و اینست ارزش امام شناسی و

  . معاد شناسی در حیات دنیا
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